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   خشك چوب و خشك سيم و خشك پوست

  از كــجا مـي آيد ايــن آواي دوست

  »مولوي«

  ديباچه

  پيوند معماري و موسيقي

و  -پيش روي داشتيم» موسيقي -معماري«نخستين مسئله اي كه به هنگام آغاز گفت و شنود و بررسي 
معماري و موسيقي، درون فضا بود و پس از شناخت اين مقوله، مي خواستيم به دو پديده  - هنوز داريم

  .آن، بپردازيم
  انسان در فضا مي زيد و در طول تجربه كردن ابعاد آن، به مناسبت ها و فرصت هايي 
گوناگون، زاده شدن و پاگرفتن و گسترش يافتن پديده هايي مهم را دامن مي زند؛ يك روز ديوار غاز 
مسكوني خود را به تصويرهايي برگرفته از خيال خود تجهيز مي كند و روزي ديگر آب رودخانه ها را به 

رايگان به دست  طريقي از سطوح زيرين خاك عبور مي دهد كه هم ترنم بيافريند و هم نيروي مكانيكي
دهد؛ روزي ديگر راز و رمزهايي را در وجود خود باز مي شناسد كه تنها در بيان و تنها در حركت متظاهر 

و . نمي شوند تا جهان دروني او را به وجد آورند و او را به تصورها و خيال هايي نو و متعالي راه دهند
ته ها راه مي دهد تا براساس جنس و بافت و همين توجه به ابعاد فضا است كه به تعيين جاي دست ساخ

  . حالت و رنگ هر چيز، شكلي خاص براي آن در نظر گرفته شود
فضا هنگامي فهم مي شود كه دو مؤلفه اصلي و . بنابر آنچه آمد، حركت در فضا، موضوع اصلي كار ما است

فضا به معناي . ددر تشخص و تعين مقداري اش، به ميان آورده مي شون -مكان و زمان -اساس اش
زماني پيدا مي  -، به تدريج كه به وسيله انسان زيست مي شود هويت مكاني گسترده اي در اصل اثيري

  .كند
زماني آن و در ارتباط با دست  - در نگرشي چنين، كه فضا را براساس حركت انسان در گستره مكاني
هم دارند فهم مي كند، پي جوي ساخته هايي كه چگونگي ها يا ويژگي هاي كمي و كيفي آميخته با 

تعريف معماري و موسيقي هستيم و جست و جوگر تشابه ها و تقارن هايي كه اين دو مقوله با يكديگر 
  .دارند

معماري به معني روزمره اش ضمن اين كه تجديد فضا مي كند، درون فضايي گسترده تر جايگزين مي 
موسيقي، به برداشتي صرفاً مكانيكي، . ي كنندشود؛ هم درون آن و هم گرداگردش، انسان ها حركت م

پراكنده شدن نظم يافته و سنجيده امواج صوتي در فضا است و آن گاه كه حركت انسان ها درون فضاي 
معيني را بر مي انگيزد و بر روح انساني و بر فضاي عاطفي دروني وي اثرگذاري مي كند، جلوه گر بازتاب 

  .انساني مي شود هاي مستقيم امواج صوتي بر كالبد
مردمك چشم و پرده گوش را مي توانيم روزنه هايي بدانيم كه جهان برون و جهان درون انسان را به 

  .يكديگر مرتبط مي كنند
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كه در  - شناخت و قبول موضوعي چنين، ما را وا مي دارد كه در زمينه چگونگي توليد فضاي معماري
به ويژه آنگاه  -و توليد موسيقي -ا را تعيين مي كندمقياسي گسترده شكل جهان خارج يا جهان عيني م

كه مي خواهد جهان درون انسان ها را با مشتركات احساسي در جهان ادب و فرهنگ آشنا كند و آميزش 
  .انديشه كنيم -دهد

  هنرمند ، خلق هنر و اهداف
هدف اصلي را مي  در واقع، در امر كنار يك ديگر قرار دادن دو مقوله پراهميت معماري و موسيقي دو 

شناخت برها و خاستگاه ها و مفاهيم مشترك ميان اين دو : توانيم دنبال كنيم كه چنين خلاصه تواند شد
مقوله، به منظور دست يابي به عالمي كه اين دو در آن واقع اند و بازشناسي آنچه در عالم معماري و 

  .گاه مي كنيمبه اين دو نكته با حوصله بيشتري ن. موسيقي مي توانيم يافت
معماري، در برداشتي ساده كه هر روز رواج پيدا مي كند، به كالبدي گرفته مي شود كه به كارهايي معين 

گفته مي شود كه معماري پيكره اي است كه براساس . در پاسخگويي به نيازهاي ملموس انسانها مي آيد
ند و اصولاً تناور مي شود تا نيازهايي خاص فهم و طرح مي شود و تحقق شكلي يا جسمي پيدا مي ك

طرح شدن، مي . هرچند، در لحظه فهم .. انسان را در برابر پديده هاي آزاردهنده طبيعت حفاظت كند 
بدين سان كه بار نمادين پيدا كند تا به كار ماندگاري پيوستگي ها و وابستگي هاي  -تواند زيبا نيز بشود

اشته باشد تا يادآور پيوندهاي اساسي اي باشد كه بشر با فرهنگي انسان ها بيابد، با طبيعت هماهنگي د
و موسيقي، كه هيچ كس بر نقش تلطيف كننده اش ترديدي . بستر پرورش دهنده اش دارد و جز اين ها

ندارد، به مثابه انتزاعي ترين آفرينش انسان، چنان زيبا دانسته مي شود و چنان متعالي كه بي آن نيز افراد 
  .به زندگي به شمار مي آيند هر جامعه اي قادر

چنان  -كاربردي كه براي معماري عرضه مي شود و موسيقي -پيدا است كه ميان تعريف حتي مكانيكي
  . پيوندها و تقارن هايي وجود دارند - كه به اجمال در تعريف اش آورديم

هماهنگي  معماري در مصداق هاي فرهيخته اش مي تواند از چنان حساسيت هايي در رنگ آميزي و در
  .عناصر سازنده اش برخوردار باشد كه آن را از نيازهاي مادي و كاربردي به دور مي برند

دو ويژگي اصلي و اساسي كاربردي بودن و متعالي بودن را، يكي براي معماري و دومي را براي موسيقي، 
اين نمي شود كه، كسي انكار نمي كند و هيچ كس نيز انكار نمي كند كه كاربردي بودن يك شيء، مانع 
كاربردي پاسخ  - به هنگام فهم و طرح شدن، داراي وجوه زيبايي شناختي نيز بشود؛ هم به كار مكانيكي

  .گويد و هم مكاشفه و غور در معاني را برانگيزاند
آفرينش موسيقي و معماري، نيازمند به ابزارهاي فكري خاصي است كه به ظاهر، تعيين كننده اثر مي 

  .شوند
توانيم از موسيقي مردماني گفت و گو كنيم كه معماري شان را نمي شناسيم؟ آيا مي توانيم آيا مي 

شناخت معماري مردماني اصيل و داراي مدنيت كم يا بيش پابرجايي را بي شناخت چگونگي هاي آثار 
  گوناگون موسيقي شان، موفق بدانيم؟

يقي در كشور ما، از ديرباز، به دو شكل علمي معماري و موس -پژوهش و بررسي در دو مقوله بزرگ هنري
معماري ها، از زمان آتشكده ها و مهرابه ها و قصرها و از دوران هاي بس . متفاوت صورت گرفته است

هميشه بنا شده اند و به  -از روزهاي كم يا بيش گم شده در تاريخ كهن ايران، در سيلك و زاغه -دورتر
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معماري ايران، به ويژه . چيزي به صورت نوشته برجاي مانده استندرت در تشريح و تفسير و در نقد آنها 
به همين سبب كه پيشينه نقد در دسترس ندارد، اين گمان را پرورش داده است كه مي تواند بي 

در اين باره كه اين گمان تا چه . مكتوباتي در نقد و تفسير راه خود را ادامه دهد و هميشه توفيق يابد
  به چه اندازه بر دانش معماري ايران آسيب مي رساند، چيزي نمي گوييم كه زايد  اندازه نادرست است و

مي نمايد؛ تنها به ياد مي آوريم كه در زمان هاي گذشته، معماران ما در ميان و كنار مردمان فرهيخته 
گاه  و آن. شهرها و روستاهايمان مي زيسته اند و موسيقي شان و شعرشان، بنايي بوده كه مي ساخته اند

كه به ويژه پس از جنگ جهاني دوم عده اي به نوشتن درباره معماري جهان و ايران پرداختند، به اين 
  .پيشينه بي توجه بودند و توليد معماري را در مسيري قرار دادند كه مي بينيم

تا از دوران ساسانيان : در مقوله موسيقي اما، سير پژوهش ها و بررسي ها جز آن بوده كه در معماري
فارابي، از مراغي تا برومند، كم يا بيش همه جا، هم تحليل و تفسير و هم نظريه پردازي، در دسترس 
فارسي زبانان قرار دارد و از اين روي است كه پيوند دادن آنچه مورد اشاره اين تحقيق است به گذشته 

داريم با آنچه نزد  هاي دور و نزديكمان ميسور است و تطبيق نسبي و سنجش آنچه در موسيقي ايران
  .اروپاييان يافته و بازگو كرده ايم ممكن و مفيد به نظر مي رسد
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  نگاهي به مقوله معماري و موسيقي و مفاهيم آن

  :مقوله هاي اساسي معماري و موسيقي

در شرايط كنوني فرهنگ و ادب نوشتاري ايران، » معماري و موسيقي«قصد اصلي و اساسي، از طرح مقوله 
با استفاده از ابزار علمي و تحليلي، به مباني انديشه هايي دست يابيم كه زاينده و برانگيزاننده  آن است كه

تصور و تخيل اند، و به دنبال تصورها و تخيل هايي هستيم كه به آن رده از صور خيال مي انجامند كه بي 
هاي گوناگوني كه انسان ها  از ميان فرآورده. قابل انتقال به ديگران نيستند» فيگوراتيو«تجسم و تجسد 

عيني  -مي آفرينند، بعضي داراي معاني يا مفاهيمي اند كه بي كمك گرفتن از توصيف و تفسيرهاي ذهني
و از ميان فرآورده هاي گوناگون انسان هايي كه از هزاران سال در روستاها و در . قابل شناخت نمي نمايند

ميتي دارند، زيرا نه موسيقي و نه معماري را مي توان، شهرها زيسته اند، معماري و موسيقي جاي با اه
با كدام : و مسأله اين است. تنها براساس داده هاي ملموس و كاربردي يا مكانيكي و روزمره، بازشناخت

چنان كه  -ابزار علمي و تخيلي مي توان به بازشناسي پديده اي مانند معماري و يا موسيقي پرداخت كه
  .ي خصيصه هايي صرفاً ذهني استدارا - هم اكنون گفتيم

فرآورده اي است هنري و بازتابي پرابهام و رمز است از رويدادهايي كه انسان را بر مي انگيزانند تا با 
سرودن نوا و نغمه اي و يا با آميزش رنگ ها و ترسيم و تدوين تناسب ها و فاصله هايي در پيكره هاي 

  .كند» بيان و احساس«ساختماني 
و بسياري از كتب قديمي تاريخ هنر و تاريخ معماري كه اين روزها به زبان فارسي  - تمي توان گف

) يك مسجد و يك سونات= معماري و موسيقي(كه يك اثر هنري  - بگردانيده شده اند بر اين پايه استوارند
ز قبول را، پس از آن كه شكل گرفت، مي توان بازشناخت؛ در اين باره، شك و ترديد وجود دارد؛ و ما ني

مي كنيم كه نمي توانيم با اطمينان، از رمز و رازي سخن بگوييم كه كمتر در معماري و بيشتر در 
به . وجود دارد و گاه تعيين كننده شالوده اثر هنري مي شود) و كمتر در نقاشي و بيشتر در شعر(موسيقي 

  .وسيقي است نياز داريماين دليل به شناخت مباني انديشه و فكري كه زاينده يك اثر معماري يا م
اگر مباني انديشه و تفكري را كه پايه و مايه آثار هنري اند متعالي بناميم و بدانيم، بديهي است كه در 

نه در معماري، هيچ يك از بناهاي مشهور و موفق را نقطه : هيچ اثري، آخرين سخن را نمي توانيم يافت
هيچ يك از سروده ها را نقطه كمال اين هنر به معناي  كمال و پاياني معماري مي دانيم و نه در موسيقي،

  .مطلق مي شناسيم
  اين جا، چهارچوبي را كه براي آفرينش آثار هنري بر مي گزينيم، در زمان و در مكان 

 ها لاشي است مستمر در طول عمر نسلبي كران است و كار هنرمندان در رشته هاي معماري و موسيقي، ت
اين  .درخششي مي يابد كه شاهكارش مي نامندرسد و گاه در لحظه، چنان تبلوروكه گاه به نقاط اوج مي 

تلاش، كه گفتيم ذاتاً متالي است، جست و جوي مستمري است در طول زندگي انسانها، و در ارتباط با 
همين اصل كه محصولات هنري، به تناسب و وسعت ميدان جهان شناختي هنرمند، شكل و مفهوم پيدا 

  .مي كنند
واقع هنرمند معمار و موسيقي ساز، از پديده ها و عوامل فعال در محيط خود برانگيخته مي شود تا  در
  :و اين بدين معنا است كه. و آنچه مي آفريند، سخن وي است در لحظه خاصي از زندگي او» سخن گويد«
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أثيرپذيري ها و پيوستگي و وابستگي هايي تنگاتنگ ميان اثر از يك سو، و مجموعه اي از شناخت ها، ت
از .. برانگيختگي ها و نيازها و هدف ها و امكانات و وسايل ابراز و اجراء دانايي و توانايي هاي علمي وفني 

» لحظه تاريخي«اين پيوستگي ها و وابستگي ها علايم و داده هايي اند به معناي . سوي ديگر وجود دارند
  .فقط يك اثر منحصر به فرد مي آفريند» يلحظه تاريخ«آفرينش هنري، از زبان شخصي كه در هر 

هنرمند در طول زمان مي زيد؛ حساب دانش و توان آفرينش او با مجموعه داده هايي : به ديگر سخن
در طول زمان دگرگوني مي پذيرند و بالاخره اين كه هنرمندان معمار و  -به نوبه خود -روشن مي شود كه

البته بازده آن ها، به نسبت . در زمان و مكان هايي معين دارندموسيقي ساز بهترين و بيشترين بازده را 
امكانات و توان بازشناسي و برداشت ديگران، مي تواند پيش تاز باشد و خود سازنده و شكل دهنده به 

» متعالي هنر«و باز اين جا يادآوري آنچه درباره صفت . مقوله هايي تازه شود كه سال ها و قرن ها بپايند
موسيقي، به كمك صوت بيان احساس مي كند و معماري، به  .گفتيم، بي جا نيست) تي هنرخصيصه ذا(

  .كمك ماده
آيا صوت و ماده : پرسشي كه برايمان پيش آمد و در زمينه اش به تبادل نظرهاي اوليه پرداختيم اين بود

دهند؟ آيا مي  هايي ديگر به موسيقي و معماري امكان ابراز احساس مي»چيز«به تنهايي و بي دخالت 
توانيم صوت و ماده را بي توجه به خصيصه هاي شكلي آنها به تصور خود درآوريم؟ آيا مي شود كه به 
صدايي و به قطعه سنگي، بي توجه به اين كه در چه فضايي قرار گرفته، انديشيد و آن را دريافت؟ اينجا 

هيم و شكل هاي گوناگون آن را، در متوجه بود و معاني و مفا» فضا«سؤالي كه برايمان پيش آمد، به 
فضاي زندگي، فضاي هندسي، فضاي انديشه و خيال، فضاي : مقوله هايي مهم، برايمان مطرح مي كرد

  .، فضاي موسيقي و فضاي معماري...كالبدي 
به نسبت اهميت آن و به دليل كالبدي بودن اين مقوله براي تفحص در » فضا«تبادل نظرهاي ما درباره 

در موسيقي، ما را بر آن داشت تا هر چند به اختصار و گذرا، به نظريه هاي مدون كلاسيك  معماري و
فضاي  -بپردازيم و به اين جمع بندي اساسي دست يابيم كه حتي دو گونه فضايي كه خالص مي نمايند

ارد، بي يكديگر فهم نمي شوند و آنچه اين دو را مفهوم مي بخشد و ملموس مي د -زماني و فضاي مكاني
مجموعه پديده هايي است ناظر و معطوف و مربوط به زندگي روزمره انسان هايي كه در طول تاريخ، در 
گسترههاي قابل زندگي، در خشكي ها و درياها، در كوه سارها و بر پهنه دشت ها، درون شهرها و 

  .زيسته اند و مي زيند و خواهند زيست... دهستان ها 
ه عنوان بسترهاي بررسي تشابه ها و تقارن هاي موجود ميان معماري و سه زمينه اصلي و اساسي را ب

  .فلسفه و فن و روش تدوين و ابداع: موسيقي تعيين مي كنيم؛ اين سه عبارتند از
تعريفي كه براي معماري در نظر مي آوريم، بالتبع، به اين سه زمينه متوجه بود و همين طور نيز تعريفي 

تعريف معماري و موسيقي، دسترسي به فضاي گسترده و بي كران تصور و  در. كه براي موسيقي يافتيم
عيني را الزامي دانستيم و گفتيم كه به تناسب فرهنگ ذخيره هنرمند، از فراخي اين  - تخيل هاي ذهني

توان خلاقيت هنرمند معمار و موسيقي ساز يا آهنگ ساز در هر مجموعه شرايطي از . فضا كاسته مي شود
، امر ثابتي نيست و گاه هنرمند مي تواند برحسب نيازهايي كه دارد، داده هاي فني موجود را امكانات فني

از ديگر سو، امكانات فني موجود در . فزوني دهد و اين كار را جزئي از فعاليت خلاق خويش به شمار آورد
تجسدهايي شوند محيط هاي هنري مي توانند گاه برانگيزاننده در شكل دادن به تركيب ها و تصورها و 

كه نه صرفاً هنري اند و نه مطلقاً فني و يادآور شديم كه شاخه اي از موسيقي مدرن كه به شهرت جهاني 
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رسيده و همچنين تعدادي از معماران مدرن كه توفيق چشم گيري داشته اند، بيشتر صاحب ابداعات فني 
  .اند تا خلاقيتهاي هنري به معناي جامع و اصيل

ها و تنوع روشهاي آفرينش و تدوين آثار هنري، نمي توانستيم بيش از اندازه اي محدود به نقش نوآوري 
شخصي مي دانيم و ضمناً به عدم يكساني روش آفرينش و  -بپردازيم زيرا روش را داراي بار و برد و فردي

را، روش . يك هنرمند در طول زمان زندگي اش باور داريم - چه در معماري و چه در موسيقي -تدوين
خود نوعي گزينش و ابداع مي دانيم كه كمتر به فلسفه هنر و بيشتر به ابزار و امكانات فني و ملموس 

فردي و هم عيني و وابسته به فضاي  -موجود در محيط وابسته است و داراي جنبه هايي است هم ذهني
  .زندگي جمعي

اي نمي رسند كه بتواند اثري  هم موسيقي سازان و هم معماران، بي شناخت و بي سنجش، به فرآورده
در واقع، دو مرحله شناخت و سنجش تحليل منوط و معطوف و . معتبر و داراي ارزش جهاني شناخته شود

در سطح مواد اوليه و تركيب  - مشروط از فرهنگ ذخيره هنرمند به حساب آيند و از لحظه گزينش هاي او
  .آخر، در فراغت از آنها صورت مي گيرد هايي در متن اثر جدايي ناپذيراند هرچند كه اين امر

به نظر ما، امر بسيار مهم گذر از تصور به تصوير را تنها در متن يك روند تكاملي مي توان بررسي كرد و 
مانند انديشه (اما اين كه، چگونه تصوري كه الزاماً معطوف به معماري و به موسيقي نيست . باز شناساند

زه ها و رويدادهايي كه خميرمايه تصورات شخصي اند و به وجود آورنده ها، نظريه ها، احساس ها، انگي
، از طريق اصوات و مواد ساختماني خاصي به )صور خيال وي در لحظه اي كه به آفرينش دست مي يازد

  .تصور در مي آيند، مسأله اي مهم و بغرنج است
رازهاي نهفته در روابط متريك، بدين ترتيب راهي جز اين نمي ماند كه به كمك عناصري مانند رمز و 

مفهوم هاي قراردادي، ايهام ها، نمادها يا موجوديت هاي نمادين معطوف به گذشته و يا به زمان حال و 
  .اجتماعي، راه تحليل و سنجش را در معماري و در موسيقي پي گيريم -پيام هاي فرهنگي و فرهنگي
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  :مقدمه

هنري در فراخناي تاريخ پر پيچ و خم تمدن بشر نبود، چه  راستي اگر گوناگوني بي شمار آفرينش هاي
از اين رهگذر، . بسا بسياري از جلوه هاي راستين فرهنگ جامع انساني، مكتوم و ناشناخته باقي مي ماند

هزاران سال است كه آگاهي و شناخت ما از انسان و فرهنگ او امكان پذير گشته و هنرهاي گوناگون 
اشي، معماري، مجسمه سازي، رقص، تئاتر و غيره، به مثابه يكي از راه هاي بيان همچون موسيقي، شعر، نق

  .دانش و اشتياق بشر، نقش ارزنده اي در بافت كلي فرهنگ جامعه بزرگ بشري، ايفا كرده است
، دربرگيرنده حقيقتي است »همه هنرها مي خواهند به مرحله موسيقي برسند«كه » شوپنهاور«اين گفته 

  هي از آن ما را به شناخت واقعي از مفهوم تمامي هنرها رهنمون مهم كه آگا
آيا در هنر موسيقي چه كيفيتي نهفته است كه ساير هنرها سعي در رسيدن به : سؤال اين است. مي گردد

مطرح مي شود وجود كيفيت انتزاع و تجريد در هنر » شوپنهاور«آن را دارند؟ اصل مهمي كه در گفته 
موسيقي را از ديگر هنرها متمايز مي سازد، بيان صريح و بدون واسطه با مخاطبان آنچه . موسيقي است

خود است، كه انتقال پيام ها و آرمان هاي ذهني و عواطف و احساسات هنرمند را به ديگران آسان تر مي 
ان سازد در حالي كه در معماري، پيام ذهني هنرمند بايد در قالب واسطه اي به نام ساختمان، به ديگر

انتقال يابد و يا در نقاشي، آرمان هاي ذهني هنرمند توسط اشكال و خطوط و رنگ هاي قابل رؤيت 
  .همگان بيان شود و نيز در شعر، كلمات نقش انتقال مفاهيم ذهني شاعر را به عهده گيرند

: كه در مورد موسيقي به كلامي جامع تر دست يافت و آن اين» شوپنهاور«شايد بتوان از تحليل گفته 
؛ با اين تعريف به راحتي مي توان »همه هنرها در نهايت راهي به سوي انتزاع و تجريد مي گشايند«

مشابهات زيادي بين هنرها، به ويژه بين هنر و موسيقي و معماري، كه مورد بحث اين مجموعه است، قايل 
كه از » ايهام« شد؛ زيرا در آفرينش معماري، تخيل هنري و صورت هاي ذهني هنرمند توسط عنصر

كاربرد نمادهايي از فرم هاي عيني در ساختمان بنا حاصل مي شود، خود را به مرز تجريد و انتزاع مي 
  . رساند؛ جايي كه موسيقي در آن جايگاهي رفيع دارد
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  مفهوم فضا در معماري و موسيقي
  .هنرمند استدر تمام هنرها ايجاد نوعي فضاي عاطفي و روحي، يكي از هدفهاي آفرينندگان 

معمار هنرمند نيز چون ديگر آفرينندگان هنر، قادر است با  -در هنر معماري، فضا منزلتي خاص دارد
ايجاد فضاهاي گوناگون، همان تأثرات عاطفي و روحي را القاء كند كه مثلاً موسيقي دان به مدد الحان و 

» Phonosphéreفونوسفر «أثير همچنان كه يك قطعه موسيقي مي تواند تحت ت. سازها ايجاد مي كند
يا فضاي صوتي، فضايي روحي، سرشار از جذبه هاي معنوي و آسماني بيافريند و يا همان طور كه يك 
قطعه شعر، قادر است فضايي سخت عرفاني و اشراقي و الهي ايجاد كند، بناي يك مسجد با آن مناره هاي 

يي سير به تعالي و عروج را مي نماياند نيز قادر سر بر آسمان افراشته و كشيدگي اضلاع يك كليسا كه گو
به قول . هستند در بيننده صاحب ايمان، فضايي سرشار از جذبه هاي مذهبي و معنوي ايجاد كنند

اين مسأله مبتني  - چه بخواهيم و چه نخواهيم بين معماري و موسيقي پيوند هست» «ايانيس زناكيس«
  ».دو هنر يكي است به ساختارهاي ذهني ما است كه در اين هر

  
  مفهوم و تنوع در معماري و رابطه با موسيقي

. در طبقه بندي هنرها، معماري جزو هنرهايي به شمار آمده است كه هم مي تواند زيبا باشد و هم مفيد
معماري يك نوع مصالحه ميان زيبايي و سودبخشي «: معتقد است كه» Schopenhaverشوپنهاور «

كار معمار يا آفريننده بنا ايجاد هم . »معماري يعني موسيقي جامد شده« :گفته است» گوته«. »است
در حقيقت معمار از يك سو . زبري و نرمي است -سنگيني و سبكي - آهنگي ميان استواري و نااستواري

بايد احساس تعالي، ترحم، عدالت و فقر و ادبار را القاء كند و از سوي ديگر اشرافيت و مال داري و اعيانيت 
و در تمام اين موارد مؤظف است لطايف و ظرايف و سنت هاي هنري . تازه به دوران رسيدگي را بنماياند و

  .را نيز از نظر دور ندارد
انواع مشخص گشته . ظاهراً همان طور كه موسيقي انواع دارد، معماري نيز به چند نوع منقسم شده است

  .موسيقي رزميموسيقي مذهبي، موسيقي بزمي و  :موسيقي عبارتند از
  .چنانچه بخواهند انواع معماري را با انواع موسيقي مقايسه كنند، بي ترديد به موارد زير اشارت خواهد شد

معماري مردمي، ظاهراً متكي به شيوه هاي سنتي است؛ مانند موسيقي عاميانه كه به يك جامعه  - 1
  .گسترده تعلق دارد و داراي شاخه هاي گوناگوني است

بومي كه گويا برخاسته از معماري مردمي است و در هر ناحيه، متكي به سنت ها و آب و معماري  - 2
  .»Musique Indigene«مانند موسيقي محلي يا موسيقي بومي  -هواي آن مرز و بوم يا آن ناحيه است

  .معماري مذهبي، بازتاب نياز ديني مردم است ولي مانند موسيقي مذهبي چندان متنوع نيست - 3
يا بناي يادبود، قطع نظر از اين كه شكل ظاهر آن بايد يادآور شخصيت » مونومانتال«اري معم - 4

اجتماعي صاحب بنا باشد، لازم است احساس تعالي و جاودانيت را نيز القاء كند؛ يعني از يك سو بايد 
وسيقي در شاخه اي از شاخه هاي م. شبيه معماري مذهبي باشد و از سوي ديگر ماندگاري را بنماياند

  .مذهبي به اين نوع موسيقي توجه شده است
معماري سودمند، به بناهايي اطلاق مي گردد كه خود را در قالب ارزش هاي مفيد و سودبخش، يا  - 5

  .فايده گرا توجيه كنند؛ مانند نوعي موسيقي كه بيشتر باب كاباره ها و سرگرمي مردم است
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هرقدر صحنه . نمايش نامه اي است كه معمار نوشته است بنابر آنچه ياد شد، فضا يا محيط، صحنه اجراي
و نمايش نامه و اجراء از يك هم آهنگي مطلوب برخوردار باشد ثمره كار زيباتر و جذابتر و بليغ تر خواهد 

  .بود
  معماري و طبيعت

مي  از آنجا كه معمار بافت آفريده اش را از طبيعت مي گيرد و با طبيعت اجتماع و محيط زندگي سازگار
  » Tenتن «. كند، همرديف هنرهايي مي نشيند كه با طبيعت سر و كار دارند

معماري يوناني از تنه درخت بريده و . معماري همواره از شكل رستني ها الهام گرفته است«: مي گويد
از هيمن روست كه درون كاتدرال .. معماري گوتيك از تمام درخت با شاخ و برگهايش الهام گرفته است 

. معماري معابد بزرگ هند جنوبي، نباتات نيرومند و عظيم را به خاطر مي آورد» .ير جنگل را مي دهدتأث
پاره اي «در اين زمينه بايد به موضوع بهره گيري از نمادها يا سنبل هاي ملي در معماري اشاره كرد 

گران ممكن است يك نمادها، براي مردم يك منطقه يا يك كشور واجد احترام است، در حالي كه براي دي
مجدداً بوته خار ارغواني كه گل ملي اهالي اسكاتلند است براي غير اسكاتلندي يك علف . امر عادي باشد

سرو براي ايراني نمادي است كه هم جنبه مذهبي دارد و هم جنبه عرفاني و هنري، ولي براي يك » .است
م تعويذ را دارد، در صورتي كه براي بيگانه يك درخت است؛ كتيبه هاي تزييني براي يك مسلمان حك

  .يك غربي فقط يك كار تزييني است
به طور كلي مي توان گفت كه توجه به نمادها و سنبل ها وسيله اي است براي برقرار كردن رابطه ميان 

همچنان كه در موسيقي علمي نيز استفاده از تم هاي محلي و نواهاي فولكلوريك وسيله اي  -بنا و مردم
  .برقراري همين نوع ارتباط عاطفي و ذهني با مردم است جهت

در تمام هنرها، اين الهام گرفتن از طبيعت فقط به منظور اخذ مضمون است نه تقليد صرف؛ طبيعت براي 
هنر سرچشمه الهام است نه صرفاً يك عمل براي همانندسازي؛ مطابقت كامل با طبيعت، كار ابزار ماشيني 

  .هنر خارج است است كه بي ترديد از دايره
معمار هنرمند نيز بايد همواره شرايط . طبيعت سرچشمه الهام براي هنرمند است: حاصل سخن اين كه

  طبيعي و نيازمندي هاي كارش را در نظر بگيرد؛ آسمان و زمين نيز جزيي از بنا محسوب مي شوند
.  

  موسيقي و رابطه با طبيعت و رنگ
يوستگي لحن هاي برگزيده شده به منظور تجسم انديشه، جان داشتن و تفكر موسيقايي، تحرك و پ

رموني يا هم آهنگي اختيار شده براي تقويت و القاء انديشه، و وزن هاي گوناگون سازنده رنگ در يك ها
رنگ به موسيقي سهمي عطا مي كند كه موسيقي دان به وسيله آن قادر خواهد شد . اثر موسيقي هستند

مثلاً يك رقص اسپانيايي براي اين كه داراي . د نظرش است تجسم بدهدصحنه اي يا فضايي را كه مور
  .رنگ محلي باشد بايد واجد ريتم محلي و حركت و جنبشي كه از خصايص اين گونه رقص است، باشد
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  زمان كشش صوت
اگر ضربان قلب انسان سالم را ملاك سنجش قرار بدهيم و هريك از ضربه ها را يك واحد زماني فرض 

نوت  -معادل چهار ضرب، نوت سفيد، معادل دوضرب، نوت سياه، معادل يك ضرب» نوت گرد«كنيم، 
  .الي آخر خواهد بود.. چنگ معادل نيم ضرب، 

در موسيقي به اوج و حضيض يا زير و بمي و بلندي و كوتاهي صوت و يا  :Hauteurاوج يا ارتفاع  -4
  .يك اثر موسيقي اطلاق مي گردد

صداي سازها، متكي به نوع ساختمانشان با يكديگر تفاوت دارد، همانطور كه  :Timbreرنگ يا تمر  - 5
اين عامل تفاوت را زنگ يا تمر يا طنين صوت نام  .صداي خواننده اي با صداي خواننده ديگر متفاوت است

  .نهاده اند
كه به آن اهل موسيقي مالش نيز مي گويند و آن لغزاندن  - Glissendo-Diگليساندي  - يا -گليساندو

  .انگشت بر روي سيم تا محدوده نيم پرده و بازگشت به نوت اصلي است
نرمي به سطح ديگري مي پيوندد و احتمالاً  در معماري اين واژه وقتي به كار مي رود كه سطحي به

جابجايي خط مستقيم و دگرگونيهايي كه در » زناكيس«مجدداً به سطح نخستين رجعت مي كند 
من در آفريدن غرفه فيليپس مي «: معماري پيدا مي كند را به گليساندي تشبيه كرده است و مي گويد

توانست با جابجايي يك خط مستقيم تغيير پيدا خواستم فضاهاي قابل تغييري بيافرينم كه مداوم مي 
اين باعث ايجاد سهمي هاي هذلولي شكل در معماري و حجم هايي از گليساندوها در موسيقي مي . كند
  .گردد

در معماري . حالت يا ارتعاشاتي است كه هنرمند به پاره اي از اصوات مي دهد: Sensationاحساس 
  .روشن القاء مي گردداحساس، به وسيله رنگ و ايجاد سايه 

وزن در حالت ناب آن، دست يازي به عدد است در «، »زناكيس«به قول : Rythmeوزن يا ريتم 
  .»چهارچوب زمان

  
  :هارموني در معماري و موسيقي

در اين جا مراد از كلمه هم آهنگي، توافق و سازش اصوات و الحان، : Harmonieهم آهنگي يا هارموني 
  .و موتيف ها و موضوع ها با يكديگر است» تم ها«و در معماري توافق 

تناسب عبارت است از تمامي رابطه «: وقتي در معماري سخن از تناسب به ميان مي آيد و گفته مي شود
نزديك به معنايي كه (به گونه اي خاص، از هم آهنگي يا هارموني » هايي كه درون و اطراف بنا وجود دارد

در معماري «: در جاي ديگر گفته است» آلسوپ«پرفسور . ن رفته استسخ) موسيقي دان در نظر دارد
به طور كلي برداشت . رنگ، بافت، شكل، نرمي، خشونت و انعكاس، تماماً مي توانند هم آهنگ باشند

درست است كه در .. معماري بايستي آسايش بخش و هم آهنگ باشد : احساسي قضيه اين است كه
ازش اصوات با يكديگر است، ولي در مفهوم وسيع تر، تناسباتي است موسيقي، هم آهنگي در معناي س

زنگ يك ساز مضرابي، با زنگ يا . ميان اصوات، جمله هاي موسيقي و تمر و رنگ و طنين سازها با يكديگر
طنين يك ساز آرشه يي با هم اختلاف دارند، ولي وقتي به نحو خاصي مورد استفاده قرار گرفتند مطبوع و 

  .ي شوندهم آهنگ م
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  :مفهوم سايه روشن در معماري و موسيقي

در موسيقي عبارت است از ايجاد هم آهنگي ميان درجات زير و بمي و مقدار  – Valeurسايه روشن يا 
و در  - در نقاشي حركت رنگ از روشني به تاريكي) fffتا  pppيعني از (كشش صوت از ضعيف به قوي 

) چه به وسيله نور و چه به وسيله خطوط و سطوح(معماري نشان دادن ارزش نور از كم رنگ به پررنگ 
  .تعبير مي شود

  
  :ديدگاه زناكيس در مورد معماري و موسيقي

برآمدگي ها و تورفتگي ها هم . معماري به طور كلي فضاي سه بعدي است كه ما در آن زندگي مي كنيم
. برخورد درست با نسبت ها، در اينجا ضرورت دارد. وزه هنري بصري، اهميت دارنددر موسيقي و هم در ح

معماري، يك . بهترين معماري بايد نه با تزيين، بلكه با نسبت ها و حجم هاي ساده سرو كار داشته باشد
در حوزه هنر بصري اجزاء سازنده اي وجود دارد كه مرتبط با آن چيزي است كه ما . هنر بصري است

چه بخواهيم و چه نخواهيم . زه عقلايي اش مي خوانيم و در عين حال بخشي از موسيقي نيز هستحو
اين مسأله، مبتني بر ساختارهاي ذهني ماست كه در اين هر دو هنر . بين معماري و موسيقي پيوند هست

ول است؛ اگر مثلاً آهنگ سازان از قرينه سازي استفاده مي كنند كه عيناً در معماري هم معم. يكي است
ما بخواهيم بخش هاي مساوي، و قرينه يك مستطيل را به دست آوريم، بهترين راه اين است كه آن را 

فقط در چهار جهت است كه يك مستطيل مي تواند چرخانده شود و نه بيش از آن؛ اين همان . بچرخانيم
در . ديگر غرفه فيليپس است مثال... كار ابتكاري است كه در دوران رنسانس در زمينه موسيقي شده است
موسيقي اركستري كه در همان زمان  طراحي آن غرفه، من از انديشه هايي سود جسته ام كه از يك قطعه

من مي خواستم فضاهاي قابل تغييري بيافرينم كه مدام مي توانست با . داشتم مي ساختم به وام گرفته ام
  .جابجايي يك خط مستقيم، تغيير پيدا كند

  :دول پيوندهاي مفاهيم معماري و موسيقي ارائه مي شوددر اين ج

  موسيقي                             معماري   
  

  فضا در موسيقي          فضا در معماري

  موسيقي عاميانه          معماري بومي

  موسيقي مذهبي          معماري مذهبي

  موسيقي يادماني يا يادگاري        معماري منومونتال

  تبليغاتي و سرگرم كنندهموسيقي         معماري سودبخش

  بهره گيري از نواهاي ملي      بهره گيري از نمادهاي مردمي

  بهره گيري از پديده هاي طبيعت             بهره گيري از پديده هاي طبيعت
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  تقليد            تقليد

  رنگ آميزي در موسيقي      بهره گيري از رنگ در معماري

  سنگيني و ثقل در موسيقي        سنگيني و ثقل در بنا

  كشش اصوات و گاه لحن ها               كشش در موتيف هاي بنا

  اوج و حضيض در موسيقي      بلندي و ارتفاع در معماري

  گلساندو در موسيقي              گليساندو يا سهمي هاي هذلولي

  هيپربل در اجراي گلساندوها در موسيقي      در معماري Hyperbolهيپربل 

  ي و هارمونيتضاد در ملود        تضاد در موتيف ها

  تكرار موتيف ها در موسيقي        تكرار موتيف ها در بنا

  قرينه سازي          قرينه سازي

  وزن يا ريتم در موسيقي  برقراري ريتم در نما و سطوح گوناگون در بنا

  احساس در موسيقي به ويژه در اجرا  )به مدد سايه روشن و رنگ در صدا(احساس 

  آرموني در موسيقيهم آهنگي يا         هم آهنگي در معماري

  تناسبات در آرموني    تناسبات و بهره برداري از نسبت طلايي

  فرم در موسيقي          فرم در معماري

  خط در موسيقي          خط در معماري

  سايه روشن در موسيقي به مدد هم آهنگي و         سايه روشن در معماري

  شدت و ضعف صدا            

  رنگ در موسيقي                  رنگ در معماري

  نقش رياضي در تئوري موسيقي                نقش رياضي در معماري

  اكوستيك در موسيقي        نقش اكوستيك در بنا

  مسايل رواني و اهميت آن در موسيقي    مسايل رواني و اهميت آن در معماري
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  موسيقي و معماري ايراني
  :مقدمه

م اما اميدوار كننده و معماري ايران با موسيقي ايران با حالي سرشار، گذشته اي مبهم و آينده اي نامعلو
موسيقي ايران شاد و سرحال به نظر مي آيد، او . حضور غايب، گذشته اي پربار و آينده اي كاملاً مبهم

ديگر با مسأله اي به نام ماندگاري روبرو نيست، بلكه براي چگونه ماندن مبارزه مي كند؛ اما معماري ايران 
  .يقيني به ماندن نداردبا چهره اي متفكر و غمگين، 

مطلب خود را چنين ادامه مي دهيم كه موسيقي و معماري ايراني به مثابه دو شخص در نظر گرفته شوند 
  .و شرح حال خود را بيان كنند

  :موسيقي ايران
در خانه ها در دست كودك و پير، در گلوي زن و مرد حضوري فعال . امروز من از حيات بارزي برخوردارم

» مينوي و معنوي«من گاه بودم در سرودهاي زرتشتي كه سروده هاي . اين حضور قديم استدارم و 
» لحني مرتب«است؛ از آن هنگام تا امروز هر خنياگري به فراخور طبعش مرا به نظمي دلخواه در آورده و 

  .ترتيب داده و آن را رواج داده است
  .هانشان مي نشينم و رازدار اسرارشان هستممردمان آن چنان به من پاي بند شده اند كه در دست و د

دوازده مقام داشتم به موجب بروج اثني عشر، كه هر يكي را در ساعتي از روز مي خواندند و مي نواختند؛ 
را از طلوع تا يك پاس از روز رفته، مقام » حسيني«را از صبح صادق تا طلوع آفتاب، مقام » رهاوي«مقام 

» بوسليك«را در بعد از ظهر، مقام » كوچك«را در وقت ظهر، مقام » راست« را در نيم روز، مقام» عراق«
را به همين ترتيب از » اصفهان«و » نوا«و » بزرگ«و » حجار«و » زنگوله«و » عشاق«را در عصر، مقام 

  .هنگامي كه آفتاب روي به زردي آرد تا آخر شب
ردم از دل و سينه تا ناف و گاه بالا مي روم بوعلي سينا مرا جزيي از بدن انسان مي دانست كه در آن مي گ

  .و گاه پايين دل مي آيم
  سينه به سينه جان به جان مي رفتم؛ چون بار امانتي گران از دستي به دستي ديگر سپرده 
مي شدم؛ با طبيعت بيروني و طبايع آدمي پيوندي تام و تمام داشتم؛ از آب و آتش و باد و خاك گرفته تا 

 هر آوازم در هر گوشي، جوش و خروشي ديگري دارد، چون به زبان. ل و جنوبشرق و غرب و شما
و » عراق«و » اصفهان«و » راست«بخواني ام، شجاعت آشكار مي شود؛ » نوا«و » بوسيليك«و » عشاق«
و . شوق و ذوق مي آورد» حجازم«و » حسيني«. را تأثيري است لطيف كه فرح و نشاط بيافزايد» نوروزم«

از . بخوان» رهاوري«و » زنگوله«و » كوچك«و » بزرگ«ندوه و سستي خواهي مرا در مقام اگر حزن و ا
ابدي به جاي مانده كه دست به  -مكان و زمان فارغم، در جان جاودان آدمي خانه دارم، انگاره هايي ازلي

ه هاي دست نواخته و سينه به سينه خوانده مي شود، هركس به فراخور طبع اش، مرا مي نوازد؛ انگار
جاودان چونان آبي روان به فراخور هر ظرفي از روح و جان، درون آن جاي مي گيرم؛ و زباني كه بار غم 

اما امروز غمي عظيم دارم، زان كه سرگرداني غريبي به خنياگران ام حاكم . آدمي را به زمين مي سپارد
  ...موشي استاصل و نصب و دودمان ام رو به خاموشي است، ريشه هايم رو به فرا. است
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  :معماري ايران
از من خبر به نام و نشاني است كه بود، اگر حجت زنده بودنم را در بناها و شهرهايي بدانند كه ساخته مي 
شوند، هم امروز من يك مردة به تمام معنا هستم، چندان باقي هستم كه چندين نشان از من باقي است، 

  .اشتند و از آن پس حياتي ذهني يافتندنشانه هايي كه تا نيم قرن پيش حضوري فعال د
آنچه امروزه به نام معماري و شهرسازي در ايران ساخته مي شود به انتخاب شكل نگرفته، اساساً انتخابي 
در كار نبوده و ساكنان شهرها و خانه ها به جاي دريافت پاسخي معمارانه، فضاهاي اطفاء شده تحويل 

است؛ آنچه به ما جان مي بخشيده، در اين شتاب زمانه از دست رفته گرفته اند كه از هرگونه تخيلي عاري 
است، رابطه زمان و فضا امروز رابطه اي يك طرفه شده است چندان كه شتاب زمان بيشتر شده، عدم 

  .حضور من افزايش يافته تا جايي كه بسياري از نسل امروز مرا به ياد ندارند
اوايل قرن بيستم، با هنرمندي تمام، به باور كردن دستاوردهاي  در حالي كه معماران اواخر قرن نوزدهم و

از وايل قرن بيستم اوضاع ديگرگون مي شود و تمامي دستاوردهاي گرانبهاي . گذشته مشغول بودند
سازمان يابي فضا، آن چنان تحت تأثير جريانهاي تكنولوژيك و اقتصادي قرار مي گيرد كه تا دهة هشتاد 

ه چيز رو به فراموشي مي رود و اگر در اين ايام معماران نابغه و هنرمند قد علم قرن حاضر پنداري هم
نمي كردند و ساير جريانهاي هنري غرب به كمك معماري نمي آمدند، بدقواره ترين فضاها در عظيم ترين 

  .مقياس ها شكل مي گرفت
هاي فضايي سفت و متأسفانه معماري به سمت شيئي شدن و ساختمان سازي حركت كرده و حساسيت 

  .سخت شده اند و در تصور حاكم نسبت به معماري، ساختمان و انسان دو مقولة مجزا به حساب مي آيند
معماري ايران توانسته بود فضاهايي خلق كند كه در آن آدمي زمان را حس نكند، و خود را در مكان 

ارم، باغ و بام و حياط، جملگي مينوي دريابد؛ تمامي خاطرات انسان ايراني از بهشت، فرودس، روضة 
حكايت از نيازمنديهايي مي كند كه روزگاري وجود داشتند و در متن فرهنگ حس مي شده و امروزه 

  .ديگر برآورده نمي شوند
  

  :الگوهاي معماري در ايران و روند شكل گيري بناها
الگوهاي معماري از طريق تركيب عناصر، عوامل و حالت هاي فضايي پديد مي آيند، مراد از عناصر 
معماري، سقف است و كف و ستون و ديوار، مراد از عوامل معماري ورودي است و هشتي و بهارخواب و 

حث هايي كه شاه نشين و اتاق، و مراد از حالت در معماري فضاي غني شده است؛ فضايي كه با توجه به ب
. شد در سطح هنرمندانه سازمان يافته است و محصول قرن ها تجربة احساسي تجسم يافته در بنا است

الگوي فضايي موجود در بناهاي معماري ايران، مجموعه اي شكل ها، سطح ها، سايه روشن ها و تركيب 
ا تجزيه به عوامل تشكيل آن ها است كه به همراه مصالح گوناگون و تزئينات مختلف ايجاد مي شود و ب

  دهنده 
هر بنا در معماري ايران تشكيل . نمي توان آن را تشخيص داد؛ چه، حالت محو مي شود و الگو ناقص

يافته، از چندين واحد فضايي باز و بسته است، اين واحدهاي فضايي به واحدهاي خردتري تقسيم مي 
ني شده عبارت است از گنجانيدن يك يا چند فضاي غ. شود كه معمولاً از ساختار بنا تبعيت مي كنند

حالت فضايي در يك واحد فضايي معماري ايران قادر است كه تجربه فضاي صميمي و شخصي و خصوصي 
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را در كنار فضاهاي معظم و باشكوه عرضه كند؛ مي تواند تجربه فضاهاي بسته، نيمه بسته، نيمه باز و باز را 
آنجا كه آدمي احساس كند روح اش پناه گرفته و يا به گشايشي دست در تركيب با يكديگر عرضه بدارد تا 

مي تواند تجربة فضايي روشن، نيمه روشن و تاريك را به شكلي از هدايت و بازي آگاهانه نور . يافته است
ارايه كند، جريان هوا را به نحوي مطبوع هدايت كند و فضا را همجوار با لطافت و گرما، خنكي و سرما، 

ند و در اين ميان انواع مختلف فضاهاي متمركز و مثبت را عرضه مي كند كه يك كليت فضايي معرفي ك
اين كه چگونه مي شود الگوهاي فضايي را در معماري ايران استخراج كرد و آنها را در يك . را مي رساند

م تا امروز هيچ از قدي. نظام مرجع جاي داد و انتقال داد، مشكلي است كه به شدت امروزه با آن درگيريم
معماري از معماران مكتب ايران و فارغ التحصيلان ساير مكتب هاي معماري سعي در تدوين الگوهاي 

موسيقي . گريبان معماري ايران را گرفته است» فرهنگ شفاهي«معماري نداشته اند، مشكل و مكافات 
حلي شفاهي براي ماندگاري يافته، ايران از طريق انتقال سينه به سينه، گليم خويش را به در برده و راه 

حال آن كه معماري ايران كه گمان مي برد بنايش خلل ناپذير باقي مي ماند و نه به كتاب و نه به حافظه 
اساساً نحوة تفكر معمار ايراني در ساختن يك . احتياج دارد، راه حلي براي ماندگاري جست و جو نكرده

ن تا آسمان متفاوت بوده؛ معمار ايراني چون وارث حالتهاي سازمان بنا، با روشي كه امروزه برقرار است زمي
يابي فضا بوده و الگوهاي آن را مي دانسته، تمامي آنچه كه فضا را از كيفيتي بي روح، خشك و خنثي به 
در مي آورده، مي شناخته و او، همزمان، معمار و محاسب و مصالح شناس و صنعتگر بوده و نيز آنچنان با 

ود آميخته بوده كه نيازي به مطالعة جداگانة عملكردهاي موردنياز نداشته كه بعداً براي آنها جامعة خ
دياگرام درست كند، بعد بر روي آنها اندازه بگذارد و بعد آنها را به نقشه تبديل كند و دست آخر به تجسم 

نقشه اي وجود نداشته كه آنها نقشه اي از معماران قديم ايران به دست نيامده و اساساً . فضايي آن بپردازد
بر طبق پلان و نما و مقطع ساختماني را بسازند؛ در ذهن آنها اين شيوه حك شده بود كه با ديدن زمين 

در اين ميان كوچكي يا بزرگي، پستي يا . براي ساختن، الگويي به كار گيرند كه با آن تطابق داشته باشند
هاي قديمي را كه از حالت هاي فضايي غني بوده برحسب بلندي زمين، مانعي محسوب نمي شد؛ او الگو

  .موارد مشخص آنها در زمين موردنظر مي گنجانيده است
امروزه نيز معماران بزرگ غرب كه آثار بزرگي از آنها ساخته شده، مفتخراند كه همان طرحهاي اوليه كه 

اي ساختن يك مسجد، كاروان معمار ايراني بر. پس از تفكر بر روي كاغذشان نقش بسته را ساخته اند
معاصر طراحي بنا نبوده، او از تمامي اين » دانشگاهي«سرا، خانه باغ كارش مطالعة عملكردها و شيوه هاي 

بناها كه درخور شهرش باشند، الگوهاي مشخص و متعدد داشته و خلاقيت اش دريافتن تركيب هاي 
جديد احساسي مربوط به ايجاد حالتهاي تازه  جديد براي عناصر و عوامل و حالتهاي فضايي و تجربه هاي

تر بوده كه از نوآوري در مقياس ها، تناسبات، مصالح و تزئينات به وجود مي آورده، در حالت هايي كه 
به . فضايي كه يك معمار ايراني قديمي از آنها استفاده مي كرده همزماني گذشته و حال وجود داشته

ته است، يعني معماري كه با بهره گيري از الگوهاي فضايي با گذشته عبارتي ديگر، حالي كه مملو از گذش
مرتبط مي شده، با منتقل كردن حال و هواي خود كه مجموع حال و هواي زمانه است، گذشته را به حال 

  .پيوند مي داده
ي از سلسله مراتب بناها و اهميت آنها در شهر، همانند قراردادي اجتماعي، معمار ايراني را به شيوه ا

سازماندهي فضا در مقياس شهر وادار مي كرده كه در شهر ايراني و در محله هايش احساس تشخص و 
تعلق وجود داشته و با ايجاد گره و لبه و نشانه و حصار و نواحي متمايز و مسيرهايي خاص، سلسله مراتبي 
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ري ايران به شيوه اي به هر صورت حالا كه رديف الگوهاي فضايي معما. مشخص به وجود مي آورده است
طبيعي طي قرون متمادي از دل معماري معماران زمان و زمانه بيرون نيامده و براي يافتن شيوة مطلوب 
تدوين آنها مي بايست از تمام امكانات پيش رفته و دستاوردهاي موجود استفاده كرد و آن را كه مناسبتر 

و اشاره اي نيز بدان رفت، اين است كه اگرچه اما مطلبي كه همچنان باقي مي ماند . است اختيار كرد
شرط لازم ماندگاري براي موسيقي و معماري ايران، ثبت الگوهاي فضايي و نوين بوده و هست ولي اين 

  .شرط كافي نيست
  

  :موسيقي ايراني، نقاط عطف و اهداف شكل گيري
نساني كه از گزند روزگار در تمامي كوشش اين موسيقي در طول قرنها، ايجاد انسان متعادل بوده است؛ ا

امان نبوده، خود و تاريخ اش همواره مورد هجوم واقع شده و خود، توليدات و ثمرات اش همواره مورد 
تجاوز قرار گرفته و به همراه تمامي كوشش هايي كه كرده، دارويي كشف كرده كه مي تواند قرنها عدم 

ار دهد و درك وجوهات عاطفي، روحي و خدايي را تعادل اش را جبران كند، او در يك جهان بي زمان قر
هدف و نشانة موسيقي ايران ايجاد تعادل در روح و روان آدمي است، آن هم از طريق آگاهي . تعالي بخشد
هرچه سازماندهي اين موسيقي هنرمندانه تر باشد، تعادل ايجاد شده در روح و روان آدمي . و تفكر بيشتر

ه در هنگام شنيدن نوعي شستسوي روح و روان صورت مي گيرد و پس از بيشتر مي شود، تا بدان جا ك
سازمان يابي نوا و شكل گيري الگوهاي موسيقي ايران ... آن نوعي نشاط و سبك روحي، اما چگونه 

براساس نقاط شروع و پايان بوجود نيامده بلكه به نقاطي عطفي يا نقاط مرجعي مربوط است كه پاياني 
براساس محدوديت عمر انسان براي آن، آغاز و پاياني را الزامي مي كند اين امر را نبايد ندارد و اگر زمان 

اين بحث در رابطه با خنياگر و مخاطب اش اهميت مي يابد، . به منزلة شروع و پايان براي آن تلقي كرد
م و از آن نقاط عطف در موسيقي ايران، حالتهايي مشخص اند كه به آنها رجعت مي شود تا بگويد كجايي

دور مي شود و به نحوي كه بگويد هرگز آنجا نبوده ايم و در اين وقت رفت و برگشت هرگز آغازي و پاياني 
از ميان حالات مختلف الگوهاي موسيقايي، دسته اي امكان ارجاع دارند و دسته اي فاقد اين امكان . نيست

د تعادل از آن ياد كرديم؛ همان نقاط عطف، حالت ارجاع دقيقاً همان چيزي است كه در رابطه با ايجا. اند
و همة اين امكان ها رد طول تاريخ براساس يك توافق اجتماعي، آزمون و آزمايش عمومي شكل گرفته و 
تدوين شده، به عنوان مثال از ميان هفت دستگاه و پنج آواز و صدها گوشه، درآمدها و فرودها، حالتهاي 

، نقاط عطف و حالتهاي مرجع در موسيقي ايران رسانندة آن حالت قابل عطف هستند، قابل ارجاع هستند
در اين جا مي توان به حالت . موسيقايي هستند كه به ايجاد حس تعادل و توازن در آدمي منجر مي شود

هاي درآمد اصفهاني، افشاري، ابوعطا، مخالف سه گاه و چهارگاه و همايون اشاره كرد، اين حالت ها را مي 
مثلاً در گوشه هاي كرشمه، حزين و زنگوله ها و با اشكالي ديگر آنها . الي متفاوت عرضه نمودتوان در اشك

مثلاً با گوشه هاي جامه داران، گشايش، خسرواني، مجلس . را بسط داد و با حالت هاي ديگر تركيب كرد
آمدها باشند، افروز كه حالت مرجع ندارند و مي بايست در يكي از حالت هاي مرجع و عطف، كه همان در

به هر صورت، وقتي درآمد مي كنيم با شنونده، با مخاطب قرار مي گذاريم كه اين حالت تكيه . فرود آيند
گاه و مرجع ما است؛ پس از رفتن به گوشه ها و حالتهاي فرعي ديگر از آن تكيه گاه و مرجع دور مي 

ي گيريم كه گويي هرگز تكيه گاهي شويم و با اجراي نغمه ها و آهنگ هاي ديگر آنقدر از آن فاصله م
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تجربه اي كه در . در اين وضع شنونده، حالتهاي متنوعي را در خود تجربه مي كند. موجود نبوده است
هيچيك ثباتي موجود نيست آن قدر كه بر زمينة عدم تعادل كه در جسم و جان شنونده فراهم شده، 

  .اصرار شود
  

  :ماري و موسيقي ايرانيوحدت گرايي، شاخص ترين ويژگي مفهومي مع
با نگاه ديگري از مبناي جهان بيني عرفاني ما نسبت به فرهنگ سرزمين مان خصوصاً در عرصه معماري و 
موسيقي بوده، با ديالكتيك زيبا و شكوهمندي روبرو مي شويم كه بسياري از اضداد را در عين يگانگي آنها 

  .در دامن تصورات خود پرورانده است
  يك فروغ رخ ساقي است كه در جام افتادي و نقش نگارين كه نمود              ه عكس ماين هم

اصولاً جوهر و ذات معماري ايران واحدگرا و در پي وحدت است و سازماندهي فضايي كه اغلب براساس 
سلسله مراتب ها چه از برون و چه از درون قابل كشف است در پي سادگي و يكپارچگي و خلوص و عاري 

هرگونه تعلقات مادي زميني است و به دنبال مفاهيم و مضاميني مي گردد كه در كالبد زمين و از 
زمينيان نمي گنجد و در نهايت، حاصل كار يك معماري درون گرا اما جداناپذير از بافت منظر شهر است 

  .كه جلوه اصلي خود را بيشتر در فضاي تهي درون به نمايش مي گذارد
  

  :ساس الگوهاي رايج در معماري و موسيقي ايرانيسازماندهي فضا برا
اين الگوها در معماري . ايده هاي تشكيل دهنده فضا در معماري و موسيقي ايراني خاصيت الگويي دارند

شطرنجي، (ايراني به صورت سازماندهي چهارايواني، حياط مركزي، محوري، تقسيم هندسي سطوح 
  .مي باشد...) صليبي و 

. يزات و تفاوت هاي ناشي از عملكرد و كاربري هاي مختلف چندان برجسته نيستبه همين خاطر تما
همين ويژگي الگويي در موسيقي ايراني و بداهه پردازي ها براساس انگاره هاي مشخص ملوديك سبب 

براي مثال همايون و بيات (مي شود كه هرگونه شباهتي در اصوات و فواصل ناشي از آنها در مقام ها 
هميت زيادي نداشته باشند و مهم اين است كه آيا الگوهاي ملوديك كه با عطف به آنها ا) اصفهان

  .موسيقي هنگام اجرا خلق مي شود يكسانند و يا متغير و متفاوت
در برخي خصوصيات مشترك مي ... الگوهاي سازماندهي فضاي معماري مساجد، آتشكده ها، كليساها و 

  .باشند
اساني در بناي آتشكده در مساجد ايراني نيز مؤثر بوده و همواره تحول به طور مثال نقش چهارتاقي س

مانند تبديل چهارتاقي به . (عناصر معماري در تكامل و شكل گيري فضاهاي جديد وجود داشته است
  ).هشت بهشت و به وجود آمدن الگوي چهارباغ

محيطي و اقليمي و توجه به  نظام شكل گيري شهرها و گسترش آنها نيز به غير از توجه به شرايط زيست
  .از همين الگوهاي رايج معماري ايراني پيروي مي كند... ژئومورفولوژي زمين و 

به عنوان نمونه در اصفهان، شكل گيري راسته بازار و ارتباط آن با بناهاي حكومتي و مذهبي، الگوي 
مرتبط با استخوان بندي محوري داشته و پيدايش كوچه ها و محلات مسكوني و ايجاد شبكه هاي فرعي 

  .اصلي شهر از الگوي شطرنجي يا تقسيم هندسي سطوح تبعيت مي كند
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  :سلسله مراتب در كشف فضاي معماري و موسيقي ايراني

همجواري الگوها در معماري ايراني براساس اصول روابط خاصي كه بعضاً با توجه به خصوصيات كالبدي و 
بوده، ...) درون و بيرون، ورود، تقسيم فضا، تعيين جهت مسيرها و از قبيل اتصال فضاي (عملكردي فضاها 

  .همواره برطبق سلسله مراتب معيني صورت گرفته است
چون (براساس سلسله مراتب، اوليت رويارويي با فضاها از طريق شناسه ها و نشانه هاي بيروني بنا 

در مرحله بعدي از درك و . اد مي گرددايج...) بادگيرها و مناره ها به عنوان عناصر عمودي، گنبدها و 
آشنايي با فضا، ورودي ها هستند كه كاشف فضا را در مرحله اصلي ارتباط فضاي بيرون و درون قرار مي 

يا به عبارتي ديگر دعوت از فضاي بيرون به درون از طريق ورودي و تناسبات و عناصر آن ايجاد مي . دهند
  .شود

ي، ورودي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد و اغلب مورد تأكيد به همين منظور در معماري ايران
  .فراوان قرار مي گيرد

در بناي معماري اي كه از الگوي حياط مركزي پيروي شده است، پس از عبور از ورودي به صحن مركزي 
ها و حياط، اغلب به خاطر توجهي كه معمار ايراني به فضاي درون داشته است، نماهاي داخلي و رواق 

  .ايوان ها به بهترين شكل ممكن طراحي و پرداخت شده است
اين سلسله مراتب طراحي فضا و گزينش مكان براي عناصر تعريف كننده آن با قرارگيري الگوها در انتقال 

ورودي، تقسيم راه، تغيير مسير، (به فضاي دروني بنا ادامه مي يابد و همواره به همان اصولي كه اشاره شد 
  .وفادار مي ماند) منظور تعيين جهت، حركت و بهره وري بصري و جزاين ها توقف به

اصل سلسله مراتب در موسيقي ايراني چه در جايگزيني الگوي فرمهاي موسيقي و چه در ترتيب قرارگيري 
  :گوشه هاي رديف دستگاهي مورد توجه بوده و غالباً به صورت زير مي باشد

با ريتم ثابت و تصنيف شده كه در آغاز دستگاه مورد نظر قرار مي يك قطعه سازي (فرم پيش درآمد   -
  .)گيرد

مهمترين گوشه دستگاه مورد نظر كه معرف مقام و مد اصلي آن بوده و هويت دستگاه را (درآمد   -
  .)مشخص مي سازد

  .گوشه هاي بعد از درآمد  -
4هاي متفاوتقطعه اي سازي كه مي تواند داراي تمپو و ضرب (فرم چهار مضراب   -

2 ،8
6 ،16

6 ،16
... و 12

  .)باشد
  .)قطعه موسيقي با وزن مشخص كه بر روي كلام يا شعر ساخته مي شود(فرم تصنيف   -
يك پاساژ يا يك قطعه كوتاه سازي يا آوازي كه به صورت بداهه سرايي در اجزايي گنجانده (فرم ضربي   -

تنظيم مي ... مي شود كه ضرب آزاد نداشته و با الگوهاي ثابت وزني دوضربي، سه ضربي، چهارضربي و 
  .)شود

4قطعه اي سازي كه در آخر مجموعه قرار گرفته و در ميزان هاي (فرم رنگ  -
2،4

3 ،8
كه حالتي از ... و 6

  .)رقص و سماع را در شنونده برمي انگيزد
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نتي (تقدم و تأخر گوشه هاي رديف نيز براساس سلسله مراتبي است كه توجه به درجات گام و نت آغاز 
نتي كه نقش برجسته و آشكاري (و نت شاهد .) ي گيردكه بداهه پردازي در يك مقام توسط آن انجام م
نت خاتمه براي جمله هايي كه به غير از (و نت ايست ) دارد و ملودي حول آن در چرخش بيشتري است

به كارگيري الگوهاي كرشمه، (و همچنين توجه به اصل الگويي سازماندهي فضاي رديف ) فرود نهايي
  .ورد نظر بوده استم) حزين، بسته نگار، چهارپاره، فرود

در اين نظام فضايي منظم، كه از پيدايي سلسله مراتبي الگوها و فواصل به وجود مي آيد گاهي براي ايجاد 
تنوع و تغيير فضا، از عاملي به نام مدگردي يا مدولاسيون استفاده مي شود كه البته نيازمند تسلط و 

در معماري ايراني نيز نمونه اي از . آن مي باشداحاطه كافي موسيقي دانان بر گوشه هاي رديف و مدهاي 
اين مدولاسيون تنها در . مدگردي در راسته بازارها و فضاي اتصال آنها بدون تغيير كيفيت فضا وجود دارد

مسجد شاه اصفهان نمونه خوب . مقياس، جهت يابي و محور مسيرهاي اصلي حركت به وجود مي آيد
  .ي بزرگ مقياس و آهنگين در معماري ايراني مي باشدديگري از مدگردي و مدولاسيون فضاي

جلوخان به صورت فروشكافته در دل ديوارهاي آجري نخودي رنگ ميدان نقش جهان، غرق در رنگ 
آميزي زيباي كاشي كاري ها بوده كه مسير افقي فضا را در كنار طاق بلند سردر ورودي كه تأكيد عمودي 

درجه جلوخان را به صحن مسجد پيوند مي  45ورودي با چرخشي  دالان. در فضا دارد، نمايان مي كند
گويي اين مدگردي فضايي يا چرخشي ناگهاني همان مركب نوازي هاي موسيقي ما را كه با متانت و . دهد

  .حفظ آرامش و حس اطمينان همراه است در بيننده فضاي معماري ايراني تداعي مي كند
ماري و موسيقي ايراني در تقسيم بندي اي كه در مجال محدود ويژگي هاي مع: آنچه مسلم است اين كه

كار "نيم نگاهي بود بر اين بيابان بيكران و به مدد حافظ كه . اين گفتار صورت گرفته، خلاصه نمي شود
 ."صعب است مبادا كه خطايي بكنيم

  
  هنر معماري و موسيقي و بررسي عناصر مشترك هنري اين دو مقوله

  :مقدمه
همان گونه . پيوسته در جست و جوي راه هاي تازه اي براي دستيابي به ابتكارات گوناگون استهنر پويا 

كه هر هنري در روند خود از شرايط زمان و مكان و اجتماع و ديگر عوامل تأثير پذيرند، هنرها در رابطه با 
هرسو كه باشد در قلمرو يكديگر نيز به طور مستقيم و يا غيرمستقيم تأثير مي پذيرد، و بازتاب آن را از 

  .خاص خود نشان مي دهند و بر ظرفيت و كارآيي خود مي افزايند
جست و جوي عوامل مشترك هنرها خود يكي از روش هايي است كه مي تواند اين تأثيرپذيري را آگاهانه 

ناشناخته آنچه بيان مي شود بررسي يكي از عوامل ناپيدا و . افزايش دهد و ابتكارات تازه اي را سبب شود
در تكوين اين ) مانند شعر(، از ديدگاهي خاص كه هنر واسطه اي )معماري و موسيقي(بين دو هنر كهن 

  .رابطه نقش اساسي داشته است
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، نقاشي، 
هنرجويان 

مي تواند 

 از حامل 

  
ي حامل 

  
 :مي آيد

  
 مي شد، 
 كوه ها و 
ن تصاوير 

  

  

اني نظري م

موسيقي، باله
شترك براي ه

مي آورد كه م
  .باشد -شده

دوده سه خط
  :شود

شن تر بر روي

كلي بدست م

به كار گرفته
تصويري از. 

 موسيقايي آن
.نه ارايه شود

مبا                

شعر، م:  مانند
ين عامل مش

 را به وجود م
لام انتخاب ش
نه اي در محد
ل منظور مي ش

 گونه اي روش

م، چنين شك

ر و موسيقي ب
ي توان يافت
يتي از فضاي

زمين ي در اين

  .رسيم كرد

                     

يك از هنرها
ن زمان نيز اي

بلندي هايي
س شعر و يا كلا
ز خطوط دندان
طار بدين شكل

وازي آن به

 ترسيم كنيم

در رابطه شعر
مي -ستي ندارد

 ما را به ذهني
 آثار موسيقايي

بدين شكل تر

                     

١١٢ 

ا كه در هر يك
ماياند و در آن

  .ر گرفت
ا و پستي و 

براساس -وازي
ت نموداري از
ي از شعر عطا

ز موسيقي آو

مل موسيقي

ي كلمات و د
رينش آنها دس
ستي مي تواند
راي آفرينش

لا را مي توان ب

                     

  :و طبيعت
 مشتركي اسا
آشكارا مي نم
 و تحليل قرار
مات، خط ها

سيقي آوق مو
عر را به صورت
نمونه، مصراعي

ازمحدوده اي

را جدا از حا

ودار زير و بمي
ه بشر در آفر
م خط به راست
فكري، راهي بر

تصوير بالا) س

                     

طه موسيقي و
خستين عامل
ضور خود را آ
حث و تجزيه

ه هجاهاي كلم
يحي براي خلق
ي هاي هر شع

براي ن.  كنيم

 ريتم شعر، م
  :ي گردد

 آوازي فوق ر

ي كه در نمو
جايي كه - ها

 به خط و نيم
ين زيربناي فك

خط الرأس(ي

         چهارم 

 ريتم و رابط
نخ» ريتم«ك 

ي و غيره حض
 شد و مورد بح
 ريتم و تكيه
و الگوي صحي

هايي از ويژگي
ي ترسيم مي

 با توجه به
ي منعكس مي

ودار ملودي

 پستي و بلندي
در ستيغ كوه
 و تبديل آنها
ن گردد و با اي

 پستي و بلند

فصل چ
 

 

عنصر 
بي شك
معماري
مطرح
رعايت
نمونه و
نمونه ه
موسيقي

سپس
موسيقي

اگر نمو

همان
داينك 
قله ها

رهنمون
  

نمودار
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  شود كه 

 

   آن ها 

صورت تم 
ت اصلي، 
ز اجزاء و 
 و موتيف 

رد برخي 
 از طريق 
ن دو هنر 

اني نظري م

حاصل مي 

 موسيقايي

خطي را به ص 
به حالت(گون 

رد و سپس از
ساس تم ها

 نظر را در مور
 هنر معماري
 اي رابطه اين

مبا                

يم، شكلي ح
  :ت آورد

 كه خطوط

:فت، از جمله
يوه هاي گونا

به كار بر) ت
نش اثر را برا

 ديد كه اين
 بدين ترتيب
ز ديدگاه تازه

                     

 منتقل كنيم
 تصوير به دست

اگانه دارند

لفي ياري گرف
كه دارد به شي
در اينجا نيست
گرفت و آفرين

 آمد، خواهيم
ن به كار برد،
 راه يافت و از

                     

١١٣ 

ل موسيقي
موسيقايي آن

 نشيبي جد
  . باشند

مهيدات مختل
 و ظرفيتي ك
ي سخنش د
وسيقي بهره گ

نگرش فراهم
نيز مي توان -

 به ذهن من

                     

 خطوط حامل
 يافتن خط مو

ل، فراز و
ديگر متفاوت
مي توان از تم
ادنا به استعد

 ديگر كه جاي
 گسترش مو

  .ردك

  :و طبيعت
دماتي با اين ن
 هنر معماري
شيب كوه ها

  .ود گرديد

                     

را بر روي
ن، راهي براي

 از اين قلل
 مختلف با يكد
ز اين انديشه م
فت و آن را بن
 ده ها ابتكار
وجه آن براي
 طرح ريزي ك

طه معماري و
ي آشنايي مقد

يعني - ت بشر
نشيز از فراز و

مشهو) وسيقي

         چهارم 

مودار فوق ر
ن براساس آن

شك هريك
نند از جهات
 بهره گيري از
ر اصلي پذيرف
س مختلف و

 هاي قابل تو
ه دست آمده

 ريتم و رابط
كه تا حدودي
خته هاي دست
بم كلمات و ني
 معماري و مو

فصل چ
 

 

  
  

  
اگر نم
مي توا

  
  

  
بي ش
مي توا
در راه

و محور
معكوس
موتيف
هاي به
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اينك ك
از ساخ
زير و ب
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ن استفاده 

صرف نظر 
د الگويي 

اني نظري م

 مدخل، از آن

ز سقف آن ص
مي تواند) ه ها

مبا                

 توان در اين

خت بخشي از
 قله ها و كوه

                     

 حدودي مي

كت و يكنواخ
درباره ي(ده
  .د

                     

١١٤ 

ن است كه تا

سمت بي حرك
وش گفته شد
 معماري باشد

                     

شهر كلن آلمان

كه اگر از قس
د كه طبق رو
ك نمونه هنر

                     

ن كليسا در ش

ك گرفته شده
دست مي دهد
وسيقايي از يك

         چهارم 

 زير، بزرگترين

 از زاويه اي
 نموداري به د
خلاقيت اثر مو

فصل چ
 

 

  
تصوير
  :كرد
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سازبندي 

د فراواني 

  

مله ريتم، 
ات ديگر 

  . كرد

اني نظري م

 و چه از نظر س
  .يان كند

 گذشته كاربرد

يقايي، از جم
وان از تمهيد
ك شد، استفاده

مبا                

ظر هارموني 
بي) د موسيقي

ن به ويژه در
  .مي دهد

ي عوامل موسي
 شود، مي تو
گرفته شده باش

                     

چه از نظختلف، 
مانند(ر تجربي 

معماري جهان
قارن را ارايه م

 گرفتن برخي
ب يكنواختي

ب اين نگرش گ

                     

١١٥ 

 از جهات مخ
ر حد يك هنر

مول در هنر م
د كه نوعي تق

گ ب قرينه قرار
 رونده، موجب
زواياي مناسب

                     

كيبات صوتي
روني بنا را در

  :وسيقي
كه به طور معم
است در تايلند

صاوير به سبب
نده و پايين
ويري كه از ز

                     

، تركشد شاره
تواند بافت بير

معماري و مو
صياتي است ك
 زير، معبدي ا

 اين گونه تص
حركات بالارو
ت و يا از تصا

         چهارم 

ن گونه كه اش
ر و غيره مي ت

ر تقارن در م
يكي از خصوص

تصوير. ست ا

ه استفاده از
 و غيره در ح
ايي بهره گرفت

فصل چ
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ي مصالح 
ف آنها را 

ندسي تا 
ند خط با 
 موسيقي 

  

اني نظري م

ي آنها، به جاي
ل هاي مختلف
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  :پيوندها و جدايي هاي دو جهان معماري و موسيقي

توان تا اين جا بيشتر به اين موضوع پرداخيتم كه توان گويايي موسيقي در شكل هاي موسيقي نهفته و 
فضاي كالبدي به بيان چيزي توفيق مي  -از راه آن -گويايي معماري نيز در گرو شكل خاصي است كه

در پس شكل ها، در موسيقي و در معماري، مي . يابد، سواي كاربري ها و فنوني كه در موجوديتش نهفته
اس وقار، احساس توانيم به ويژگي هايي پي بريم كه در يك بيان كلي، آنها را احساس آرامش و احس

هيجان و احساس جاذبه، احساس اندوه و احساس يكنواختي، احساس عظمت و احساس شكوه و جز اين 
  .ها مي ناميم

دانسته شده است كه هنرها، هر يك با ابزارهاي خاص خود، به شكلي دگر متظاهر مي شوند  و هرگاه 
يرگذاري هايي جديد داشته باشد، هنري انسان بتواند با يافتن ابزاري نو بر ارگان هاي حسي بدن تأث

هشتم را به وجود مي آورد؛ و دانسته شده است كه احساس هاي پرشماري مي توانند از تركيب و 
به وجود آيند، ) شنوايي و چشايي و بينايي و بويايي و بساوايي(همكاري همزمان دو يا بيش از دو حس 

  .و ديگران نشان مي دهند» پاولف«اده و چنان كه چنان كه اشارات معلم ثاني ابونصر فارابي نشان د
  

  :موسيقي و معماري و اندوخته هاي فرهنگي
چگونگي هاي برانگيختن و توان اثرگذاري شكل فرآورده هاي موسيقي و معماري تنها براساس تجربه قابل 

سيقي هنوز بازشناسي اند؛ هر فردي كه خود را در برابر يك بناي ناشناخته مي يابد و يا يك اثر مو
ناشنيده را مي شنود، به تناسب اندوخته هاي فرهنگي خود مي تواند به برداشت هايي از آن نايل شود، 
چه به اين اندوخته ها از راه آموزش آكادميك دست يافته باشد و چه براساس آشنايي هايي با فرهنگ 

رس و گوش دادن به هر آموزش موسيقي بيرون از مدا. محيطي و آموزش ها و آشنايي هاي غيرمكلف
وسيله اي كه به كار اشاعه آزادانه موسيقي مي آيد، به گونه اي متفاوت نسبت به آنچه از تعليم موسيقي 
به دست مي آيد تعيين كننده بازتاب هاي فرداند و به همين نحو نيز در برابر معماري، آموزش مبتني بر 

چنان . از آنچه اندوخته اي تجربي فراهم مي آوردنظام ارزشي و آكادميك فردي داراي تأثير دگري است 
كه ديديم، شكل در موسيقي حاوي مفهوم خاصي است كه با هرگونه آلات موسيقي نمي توان به آن 
دست يافت چنان كه در معماري ابزار به وجود آورنده انگيزه يا احساسي خاص با هر ماده ساختماني و با 

پس هر مفهومي نياز به ابزاري خاص دارد تا بتواند شكلي را به . هر اندازه و تناسبي به دست نمي آيد
  دست دهد كارآ و برانگيزاننده

  
  :موضوع شكل و موسيقي

  يكي از مقوله هاي به ظاهر فرعي كه دو دانش معماري و موسيقي را به يكديگر پيوند 
تواند بود، شكل يا فرم  مي دهد و يادآور وجود خويشاوندي هاي ابزاري و مفهومي ميان اين دو به شمار

  .است؛ گفت و گويي كوتاه در اين باب مي تواند بي حاصل نباشد
به گونه اي كم يا بيش ساده  - مانند فضاي ساخته شده به مقياس معماري - شكل آنچه ديده مي شود

به  قابل تعريف است؛ اما در موسيقي، به دليل اين كه نياز به بياني صرفاً انتزاعي داريم تا بتوانيم
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شكل، به معناي كلي يا عام . بازشناسانيدن آنچه شنيده ايم نايل شويم، كارمان چندان ساده نيست
شكل هر چيزي كه به عالم . تصويري است انتزاعي از هر چيزي كه موجوديت حقيقي يا مجازي يافته

د چه هر كسي كه وجود آمده، برداشتي انتزاعي از آن است، چه آن برداشت را آفريننده آن در ميان گذار
زا آن به ظن خود به برداشتي دست يافته باشد؛ شكل هرچيز، خود آن نيست بلكه تنها جلوه اي از آن 

  .است كه به مناسبتي يا به قصدي معين عنوان مي شود
نيز مي  - كه يك قطعه موسيقي انتزاعي ترين آنها به شمار تواند آمد -شكل موجوديت هاي محسوس

چند معرفي شود، خواه از راه سخناني كه به توصيف احساس هاي برداشته شده مي  تواند به گونه هايي
پردازند و خواه از راه تصويرهايي كه قصد بازشناساندن همين احساس ها را دارند يا با سيستم هايي كه 

  .داده هاي آن را هم به بياني فني و هم به بياني توصيفي تدوين مي كنند
البته تا آن جا كه منابع موجود اكنون (به دو معناي متفاوت دست مي يابيم  در موسيقي اما، براي شكل

؛ اول، شكل كلي يك اثر موسيقايي و دوم، شكل هايي فرعي و كوچك و مجزا يا )براي ما ميسور مي دارند
كه  -پياپي و گوناگوني از موسيقي كه در جاي يك اثر موسيقي مي نشينند تا در چهارچوب شكل كلي اثر

  .احساس هايي معين را به وجود آورند - حقيقت جلوه اي است از ويژگي هاي تركيبي و شالوده اي آندر 
ماده اصلي و اساسي اي كه در ساخت يك قطعه موسيقي به كار مي آيد، چنان كه همه جا مي خوانيم، 

  .صوت است؛ صوت دگرگوني يافته از لحظه آغاز تا پايان استمرارش
كار بس مهم اثرگذاري بر جهان دروني شخصي كه به شنيدن يك اثر موسيقي چنين مي توان گفت كه 

عاطفي دارند و يكي پس  - نشسته به عهده تركيب هاي صوتي منسجمي گذارده مي شود كه بار احساسي
از ديگري از آغاز تا پايان زماني كه موسيقي ساز مي خواهد در چهارچوب شكلي معين يا دستگاهي خاص 

  .، به او عرضه مي شوند)مفوني و از گامي معيناز سونات تا س(
هايي كه در واقع، زمان عادي انسان را پر مي كنند و به دليل متكي و مبتني نبودن بر هيچ چيز »شكل«

جز صوت و به دليل زاده شدن و تركيب شدن در ارتباط با حساسيت هاي گوش و طبيعت انسان به 
درپي اين يادداشت بهتر مي توانيم از سخني كه باز . ي كنندبيشترنري حد ممكن، بر جان وي اثرگذاري م

برگزيده ايم به برداشتي مفيد دست يابيم، آن جا كه در پاسخ اين كه موجوديت كل موسيقي » لانگر«از 
آفرينش زمان مجازي، و تعيين كامل آن برمبناي حركت شكل هاي قابل «: چيست، چنين عنوان مي دارد

  .»شنيدن است
نيم از شكل هايي سخن گوييم كه عناصر سازنده يك اثر موسيقي به شمار مي آيند و از پس مي توا

عاطفي توانند داشت و در چهارچوبي معين، به نظمي خاص در مي  - يكديگر قابل تمييزاند؛ بار احساسي
  .آيند
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  در موسيقي و معماري ايراني)) ادبيات ، فلسفه و معنويت((
  

  :مقدمه
سيقي و معماري وجود دارند و ما مي توانيم درباره آنها نكاتي را بازگو كنيم و به رابطه هايي ميان مو

  .شناخت همگان بگذاريم
آنچه ما مي خواهيم بگوييم اين است كه موزيسين هاي امروز نمي توانند با ادبيات و با فلسفه آشنايي 

ي تعالي خود و براي محيط به معناي تلاش هايي كه انسان ها برا -هم ادبيات عمومي: نداشته باشند
زندگي اجتماعي خود مي كنند و نتيجه آن را از طريق نوشته هايي كه خود آثار هنري هستند به صورتي 

  .و هم ادبيات خاص هنر موسيقي -مكتوب و ملموس در دسترس ديگران قرار مي دهند
م انتزاعي و جهش هاي اين جا نيز بايد هم به فلسفه به معناي گسترده توجه داشت و معاني و مفاهي

كه بخشي از فلسفه عمومي قديم و معاصر  - فكرهاي خالص و ناب را شناخت و هم با فلسفه خود موسيقي
  .است آشنا بود

چرا ما بايد ادبيات و فلسفه امروز را بدانيم؟ علت آن اين است كه امروز، در آخرين سالهاي قرن بيستم، 
ي نيست كه با ارزش باشد و به صورتي سريع مورد نقد و هيچ پديده هنري و ادبي و حتي نظري خالص
و امروز هيچ كس نمي تواند ادعا كند كه هنرمندي، هر . بررسي و ارزيابي در سطح جهاني قرار نگيرد
و اگر اين است، پس ديگر در ميانه راه چرا خود را متوقف . محصول هنري خود را براي خودش مي خواهد

و فلسفه بگيريم و كمي از عشق و مفاهيم زيبايي شناختي و مقداري هم از كنيم؟ يعني كمي از ادبيات 
من اعتقاد دارم كه هنرمند واقعي و به ويژه موسيقي ساز . فن خود استفاده كنيم تا به محصولي برسيم

خود را  -سطح عالي و والا و سطح دون و بي ارزش -هيچ گاه نمي تواند در ميانه قرار بگيرد و بين بالا
  .نگه بدارد معلق

  
  :معماري و موسيقي و برداشت از عناصر طبيعت

معماري چگونه تعريف مي شود؟ مگر هرجا كه انسان ها در فاصله بين محل استقرار خود و عناصر 
طبيعت حركت مي كنند و راه مي روند و اندازه و فاصله را كشف مي كنند و هريك از آنان جايي را خاص 

نكرده؟ چوب تراش خورده و سنگ تراشيده » معمارانه«برآن مي نهد، كاري خود مي پندارد و علامتي 
شده و خشت قالب گيري شده، ابزار مادي اند و از ابزار طبيعي مربوط به فضا اهميت كمتري در تعيين 

  .شكل معماري دارند
ريد و يا حركت يكي به سوي ديگري را از راه شنيدن اصوات به تصور مي آو - براي مثال -آن جا كه شما

هنگامي كه طلوع خورشيد را مي توانيد بازشناسيد، مگر چيزي جز اين است كه در صحنه اي كه داراي 
بعد است، به جنب و جوش و حركتي گرمابخش و پرنويد و زيبايي پي برديد؟ حال ببينيم كه آيا مي 

كار، دست كم در مورد آن از هم جدا بدانيم؟ به نظر من اين  - موسيقي و معماري را - توانيم آن دو مبحث
مي خوانيم، ناممكن و طرح آن نيز غيراصولي به شمار مي آيد » فيگوراتيو«بخش از آثار موسيقي كه آن را 

  .زيرا، اين دو، با يكديگر زاده و فهميده مي شوند
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  :تطابق با واقعيت و انتزاع در معماري و موسيقي

و با تركيب صوت هايي كه معاني و احساس هاي (انتزاعي در موسيقي مي توانيم به هر دو صورت؛ اول، 
كه از تركيب صوت ها با عطف به تم هاي (و دوم، ملموس و روزمره و تجربي ) مطلق را بر مي انگيزاند

و حال بايد ببينيم كه آيا در معماري نيز . سخن بگوييم) آشناتر و مأنوس تر مي توانند به وجود آيند
روزمره و تجربي مطرح هستند يا نه و معماري كجا پرمعنا و جذاب و زيبا است و معاني انتزاعي و معاني 

انسان را  -برعكس - انسان را به تصورهايي غني تر از آنچه در ظاهر ديده مي شود هدايت مي كند و كجا
  .در شرايطي قرار مي دهد كه به معاني محدودتري فكر كند و جوياي معاني مطلق نگردد

در برداشتي معنوي و  -شايد معمار نيز بتواند فضاي كاملي را. ي كامل به وجود مي آوردموسيقي دان فضاي
به وجود آورد و البته بايد اين امر محقق باشد زيرا به هر ساختماني ما نمي توانيم  -انتزاعي و مطلق

پا داشته معماري چيزي است فراي ساختمان هايي كه صرفاً براي امور مكانيكي بر. معماري عنوان كنيم
  .مي شوند

  
  :معنويت موسيقي و معماري

موسيقي شكل تكامل يافته هنر انسان ها است و پس از آن كه انسان ها معماري و مجسمه سازي و 
نقاشي را آفريده اند پا به عرصه وجود گذاشته است و به اين لحاظ است كه بعنوان يك هنر، از اين ها هم 

ين غناي بيشتر و قدر انتزاعي بيشتر را نبايد به عنوان عنصر جداكننده غني تر است و هم انتزاعي تر ولي ا
و براي اين كه اين نكته را روشن تر گفته باشيم يادآوري مي كنم كه موسيقي ساز و . اين دو دانست

معمار، براي آفريدن اثري كه بخواهد و بتواند داراي موجوديت معنوي باشد و براي متعالي كردن انسان ها 
 -در نظر بگيرند و با اين دو) در عالم معنا(يي داشته باشد، ناچار بايد دو وجه مطلق و ملموس را كارآ

بتهوون براي آفرينش آن رده آثاري كه بيشتر عرفاني اند و متوجه به جهان معنويات، . كار كنند -همزمان
سپس، اين راه را در  از معاني و مفاهيم مطلق حركت مي كرد تا به آنچه ملموس و محسوس بود برسد و

جهت معكوس مي پيمود تا بيشترين سلطه را بر معاني و مفاهيم پيدا كند و آثار پايدار و پرقدري به وجود 
اما ببينيم كه او در سنتز، . قرار گيرند -به معناي كلي -آورد كه قرن ها بمانند و نقطه عطف جهان ادبيات

فضايي كه از به كار بردن اصوات و به وسيله موسيقي : تآفريده اس» فضا«چه كرده است؟ به نظر من، او 
چيزي كه انسان مي تواند درون آن معاني : آنچه او آفريده است، در تحليل نهايي، فضا است. بنا شده است

  .اثر موسيقايي خاصي كه داراي فضايي زنده است. و مفاهيم كامل و متعالي زندگي را بازيابد
را ارزشهاي معنوي و متعالي تشكيل نمي دهد، مي توانند رنگهاي دوست  ساختمان هايي كه زيربنايشان
  يعني تركيب مصالح ساختماني و نور و اندازه، در (داشتني داشته باشند 

و حتي مي توانند در جاهايي، حالتي خاص را در ) نقطه ها و در بخش هايي از آن ها، چشم را خيره كند
اما هر بيننده اي كه داراي . ماري جالب توجهي به شمار آيندشخص به وجود آورند و از اين بابت مع

بينش ژرف و خواستار بهره جويي معنوي از معماري است، به ارضاي چشم قانع نيست و چيزي بسيار 
او مي طلبد و مي خواهد، در فضاي معماري، به زندگي متكي و معطوف به . بيش از اين مي طلبد
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١٢٢ 
 

بيابد و گذشته ها و فرهنگش و » زنده«مي خواهد هود را در آن  - يگربه عبارت د - معنويات دست يابد و
  .نيز آينده و آرزوهايش را در آن منعكس ببيند

و ناگفته پيداست كه هركس از اين ديدگاه به تحليل فن آفرينش فضاي معماري و فن آفرينش فضاي 
  ي موسيقي بپردازد، به وجود مشترك و به برهاي متقارن اين دو هنر دست مي

  مباني آفرينش كالبدي موسيقي و معماري 
  

  :مقدمه
پيوستگي سرزمين هاي بدون مرزي كه دنياي هنر را مي آفرينند، همواره هنرمندان را بر آن داشته تا به 
تعمق در ويژگي هاي يك يك خطه هاي هنري و مقايسه دو به دوي اين سرزمين ها و نهايتاً كاوش در 

  .به پيدايش دنياي واحد هنر مي شود، بنشينند چگونگي ادغام آنها، كه منجر
مقايسه سرزمين هاي معماري و موسيقي كه موضوع مورد بحث اين تحقيق مي باشد، بدون گذر از 

در اين گذر زماني سخن از . مراحل روند آفرينش اين دو هنر ارزشمند، كاري بس دشوار مي نمايد
ن مي آيد كه همچون موجي عظيم، چنگ در عميق آفرينش مفاهيم و معاني معماري و موسيقي به ميا

ترين لايه هاي درياي دل انسان مي اندازد و او را به تفكر و تعمق در دنياي معاني وا مي دارد و زماني نيز 
سخن از ابزارها و امكاناتي به ميان مي آيد كه آفرينندگان معماري و موسيقي به مدد آن ها به شكل دادن 

پردازند و آن مفاهيم معنوي را به كالبد مادي در مي آورند كه اين ابزارها و امكانات  به مفاهيم اثرشان مي
  .چيزي نيست جز مباني آفرينش كالبدي اين دو هنر

  .براي مقايسه پايه ها و بنيان هاي آفرينش كالبدي معماري و موسيقي، سه موضوع زير را دنبال مي كنيم
  جوهره كالبدي، -اول
  يابي جوهره كالبدي،ابزارهاي ارز - دوم
  .تبديل جوهره به كالبد دربرگيرنده ايده و گسترش آن - سوم

  
  :جوهره كالبدي

در بررسي تحليلي يك منظومه مي توان جزئي كوچك از اجزاي آن را در نظر گرفت كه، با دربرداشتن 
اين جزء . باشدحتي اندك ويژگي هاي ارتباطاتي، قابليت سوق ذهن انسان به سوي آن منظومه را دارا 

از آن ياد مي كنيم مي تواند به عنوان ابزاري تحليلي ما را » جوهره كالبدي«كوچك كه از اين پس با نام 
با توجه به تعريفي كه از واژه . در مقايسه آفرينش كالبدي دو منظومه معماري و موسيقي ياري رساند

يفاي نقش جوهره كالبدي در منظومه بتواند نامزد مناسبي براي ا» صوت«جوهره ارايه گرديد شايد 
را به عنوان جوهره اين منظومه مفروض مي داريم و » علايم بصري«در هنر معماري نيز . موسيقي باشد

  .بدين ترتيب راه را براي بررسي مباني آفرينش دو هنر مذكور هموار مي كنيم
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 معماري

ران براي 
 از آن ها 

به جوهره 
ن وسيله 
 شدت و 
ه و زمان 
و به دوي 

بل اندازه 
ي ناميده 
مان عبور 
م تونيك 
ي اصوات 

تفاده مي 
ت تعريف 
ي ديگري 

اني نظري م

سازان و معمار
جيره اش آن

صري، به مثابه
 گوييم و بدين

،)زير و بم( ع
ي ابعاد، فاصله
ه سنجش دو

 ارتفاع آن قا
صوت موسيقايي

گستره زم ي از
 مركزي به نا

م بررسي علمي
  

 مشخص است
ن صوت، نسبت

زي صوت مرك

مبا                

م كه آهنگ س
ر گسترش زنج

وت و علايم بص
 ها سخن مي
د بتوان ارتفاع
 ترتيب همتاي
 عنوان زير به

به طوري كه
وايي انسان ص
فرد يا گروهي
ا، يك صوت
د و به هنگام

.مي شوديده 
جموعه صوتي
 آن ها به اين
تناسبات، به

  اژور

                     

شاره مي كنيم
و چه به منظو

هاي كمي صو
ز اين ويژگي

ن منظور شايد
 موسيقي، به
يب تحت سه

 نوسان كند، ب
 محدوده شنو
ه صورت منف
دي هاي آشنا
جذب مي كند
 مركزي سنجي
ك يا چند مج
 نسبت ارتفاع
 را با حفظ ت

وات گام دو ما

                     

١٢٣ 

ه ابزارهايي اش
گيرنده ايده و

يسه ويژگي ه
ميان برخي از

بدين. ي داريم
 هاي جوهره
د و بدين ترتي

ه طور منظم
 قرارگيري در

عات متنوع، به
 در تمام ملود
ه سوي خود ج
 به اين صوت

ي خود از يك
ت ديگري كه
جموعه صوتي

  .د ماند

كز جاذبه اصو

                     

  :لبدي
ي آيند، بهه م

ق كالبد در برگ

  :لبدي
ليلي براي مقا
ست از تقارن م
دوي آنها برمي
خي از ويژگي
ماري قرار داد

  لايم بصري
ي از زمان به
كه در صورت

صوات با ارتفاع
كم يا بيش

ت ملودي را به
صوات نسبت

 اثر موسيقايي
نيك و اصوات
ه اگر يك مج
عه ثابت خواهد

مرك- ت تونيك

                     

ي جوهره كا
دو عنواني كه
 در زمان خلق

 مي جوهره،
  .في جوهره

ي جوهره كال
به ابزاري تحلي
معماري، نخس
قايسه دوبه د
 به عنوان برخ
 در خطه معم

  .خت
ت و ابعاد علا

وتي در مقطعي
 مي آفريند ك
ر موسيقي، اص
. مي آفرينند

ي كليه اصوات
 ارتفاع همه اص
نگام آفرينش
ست از يك تو
ذكر است كه
 بالقوه مجموع

نت

         چهارم 

هاي ارزيابي
 بخش، زير د
ش جوهره چه

  .ي جويند
ويژگي هاي كم
ژگي هاي كيف

ي هاي كمي
ظور دستيابي ب
ر موسيقي و م
در راستاي مق
دوام صوت را،
علايم بصري
ژگي ها پرداخ

ارتفاع صوت 
 يك موج صو
 باشد، صوتي

در هر اثر. ود
نند و ملودي

دارد كه گويي
ه ملودي نيز
 سازان به هن
كه متشكل اس

لازم به ذ.ست
 كنيم، حس 

فصل چ
 

 

ابزاره
در اين
گزينش
مدد مي

و - الف
ويژ -ب
  

ويژگي
منظبه 

دو هنر
گامي د
زمان د
رؤيت ع
اين ويژ
-يكم
هرگاه
گيري

مي شو
مي كن
وجود د
متشكله
آهنگ
كنند ك
شده اس
منتقل
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 معماري

صوت در 
شده جاي 
. ي انجامد

 كه خواه 
سان است 
 از صوت 
ونيك در 

وت، مورد 
جي شدت 
، به ويژه 
ه كاهش 

  

اني نظري م

عادل ارتفاع ص
هايي تعريف ش
ي معماري مي
فاده مي كند
ي معماري انس
ه تعريفي كه
نظير نقش تو

خشيدن به صو
هاني و تدريجي
 شدت صوت
 برانگيزد و به

مبا                

لايم بصري مع
ع در مكان ه

به درك فضاي
م بصري استف
خاطب فضاهاي

با توجه به. د
يم بصري را ن

 براي بعد بخش
 با تغيير ناگه
يش تدريجي
را در شنونده

                     

  صوات

مي مذكور علا
با ابعاد متنوع 

خارج كالبد، ب
ق كالبد علايم

چرا كه مخ. د
خود مي سنجد
ساني در علاي

 عنوان ابزاري
ي مي توان
وان مثال افزا
حس هيجان ر

                     

١٢٤ 

  
ودار جاذبه اص

  
سه ويژگي كم
 علايم بصري

م از داخل يا خ
 اي براي خلق
ني خواهد بود
 ابعاد بدن خ
قش ابعاد انس

ي باشد كه به
ق اثر موسيقي

به عنو. ر كرد
، مي تواند ح

  .ي بيانجامد

                     

نمو

ان يكي از س
ناي معماري،
ب بر اين علايم
، از ابعاد ويژه
 ها، ابعاد انسا
 را نسبت به
د، مي توان نق

 لايم بصري
 شدت آن مي

در خلق.  گيرد
شنونده بيدار

ت همراه باشد
صوت موسيقايي

                     

 ابعاد به عنوا
در هر بن. يرد

 نگاه مخاطب
نش اثر خود،

دازهش اين ان
 علايم بصري
ي ارايه گرديد

  .ست
ت و فاصله علا
 كمي صوت،

گ زان قرار مي
ويژه اي را در
ش ارتفاع صوت
 مخاطب و ص

         چهارم 

اي معماري،
ي قرار مي گي
رند و گردش
مار براي آفرين
 مبناي سنجش

رم همه ابعاد
ي در موسيقي

اصوات دانس عه
دت صوتش 

ز ويژگي هاي
ه آهنگ ساز
، احساسات و
 كه با افزايش
 ذهني مكاني

فصل چ
 

 

در دنيا
موسيقي
مي گير
هر معم
ناخواه
و لاجر
مركزي
مجموع
- دوم

يكي از
استفاد
اصوات،
زماني
فاصله
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 معماري

  

اني نظري م مبا                

  ه اي

                     

ديناميك پله-

  جي

                     

١٢٥ 

  
 شدت صوت

يناميك تدريج

                     

مودار تغييرات

د

                     

نم

فصل چ         چهارم 
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 معماري

ر دريافت 
ضح تر و 

گ ساز به 
ك آهنگ 
صواتي كه 
تن حس 

 بصري با 
ب بر روي 

گي كيفي 
بزار مولد 

 مستقيم 
اطب دارا 
كه چوب 
ك كننده 

  

ربرگيرنده 
رنده ايده 
ه در بطن 
هند ايده 
ختلف، با 

اني نظري م

 همين طور بر
 بزرگتر و واض

ه توسط آهنگ
يك. ه مي شود
اص. ه مي كند

ليت برانگيخت

گزيدن علايم
چشم مخاطب

ه عنوان ويژگ
 مستقيم با اب

  .رند
ت كه ارتباط
ي را در مخا
، در صورتي ك
فرين و تحريك

.ت مي شوند

ه به كالبد در
كالبد دربرگير
 جوهره غنوده
ي كه مي خوا

 چند صوت مخ

مبا                

م بر وضوح و
زديكتر باشند

  .د

به واحدي كه
سنجيده) مند

 آن نيز توجه
ت زودگذر قابل

 و سايه، يا برگ
رعت گردش چ

ت كه از آن به
كه ارتباطت 

ر مخاطب دار
رنگ و بافت:  از

ن حس ويژه ا
يدار مي كند،
ند هيجان آف

 تعيين و تثبيت

تبديل جوهره
ترش فضايي ك
ش زنجيره اي

 سازان زماني
صوت معين يا

                     

ثيري مستقيم
ي به انسان نز

وندهده مي ش

ن ها نسبت ب
 ضرب مي نام

كشش وت به
كون و اصوات

يي نظير نور
 تاحدودي سر

تشخيص است
 يا جنس صوت
 ويژه اي را در
د كه عبارتند
ت برانگيختن
را در انسان بي
ر رنگ هاي تن

سط هنرمند

  : آن
سي چگونگي ت
به هنگام گست
 براي گسترش

آهنگ. جويند
 تكرار يك صو

                     

١٢٦ 

 مخاطب، تأثي
 علايم بصري
 و محوتر مشا

 مدت دوام آن
 در موسيقي
ع و شدت صو
جاد حس سك

 از واسطه هاي
كون هستند،

ي، ولي قابل ت
رنگ يا تمبر
تن احساسات
 كيفي هستند

بليتهر ماده قا
و سرسختي ر

همين طور. د
 .دهكين دهن

ري از قبل تو

ه و گسترش 
وهره به بررس

ن و معماران به
اسب و بافت

ي مدد مي ج
وعه اي شامل

                     

ري نسبت به
سپكتيو هرچه
سان كوچكتر

ي مي شوند،
و آن را(ردد

لاوه بر ارتفاع
د قابليت ايج

با مدد گرفتن
 حركت يا سك

 
ل اندازه گيري
ي نيست جز ر
ليت برانگيخت
ي دو ويژگي
ه.  ماده دارند

 از خشونت و
ان مي بخشد
ش بخش و تسك
سيقي و معمار

گيرنده ايده
ي ارزيابي جو
 آهنگ سازان
نه از مقوله تنا

مكاني -  زماني
ورند، از مجمو

                     

صله علايم بصر
ق قوانين پرس
ن نسبت به انس

   يا كشش
ره زمان جاري
معرفي مي گر
ش اصوات، علا
پيدا مي كنند

مار مي تواند با
ننده بهوت ك

  .رل كند

  :ي جوهره
يژگي غيرقابل
 و آن چيزي

سازها قابل. ارد
 معماري داراي

 بصري يعني
ل بتن حسي
رامش به انسا
 ملايم آرامش
جوهره در موس

 كالبد دربرگ
داشتن ابزارهاي

همي بينيم ك
ش فرم، چگونه
يده در فضاي
بد مادي درآو

         چهارم 

ماري نيز، فاص
طبق. ها دارد

س با دور شدن
زمان دوام ي -

ي كه در گستر
 واحد زماني م

 هنگام گزينش
زيادي دوام پ

  . را دارند

ماري نيز معم
 هايي كه دعو
بصري را كنتر

ي هاي كيفي
داراي يك وي
ياد مي كنيم
 يعني ساز، دا
بصري نيز در
 مولد علايم

به عنوان مثال
صميميت و آر
د و رنگ هاي
 هاي كيفي ج

ل جوهره به 
با در دست د
ي پردازيم و م

 گيري از دانش
دربرگيرنده ايد
ايي را به كالب

فصل چ
 

 

در معم
اندازه ه
برعكس
-سوم

اصواتي
عنوان
ساز به
زمان ز
پويايي

 
در معم
ويژگي
علايم ب

  
ويژگي

صوت
صوت
صوت،
علايم ب
با ابزار
ب. است

حس ص
هستند
ويژگي

  
تبديل
اينك ب

ايده مي
و بهره

كالبد د
اموسيق
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 معماري

ع موتيف 
يري از  گ

پايان مي 

قي را ايفا 
دارد و به 
 گسترش 

  

وانند مي ت
ر تنوع را 
ع كمتري 

اني نظري م

در واقع.  است
 ساز، با بهره
 مي شود و پ

يف در موسيق
بل تشخيص 
تكرار شوند و

عنوان مثال م
م ارزش از نظر
ر، كه از تنوع

مبا                

ابل شناسايي
وسط آهنگ
ي يابد، تكرار

شي نظير موتي
 كه هويتي قاب
گوني يابند، ت

به ع. د بجويند
ند ملودي هم
ك نغمه ديگر

                     

راي هويتي قا
 نظامي كه تو
 دگرگوني مي

ده مفهوم، نقش
دلاق مي گرد

لب زمان دگرگ

  ش موتيف

 مختلفي مدد
ن كه دو يا چن

را به همراه يك
  .رينند

                     

١٢٧ 

 نام دارد و دا
ت كه طبق
غاز مي گردد،

حد دربرگيرند
يم بصري اطلا

 توانند در قالب

يري و گسترش

 از بافت هاي
ي كنند يا اين
ودي متنوع ر
مي شود، بيافر

                     

ند كه موتيف
ي مفهوم است
قالب زمان آغ

كوچكترين واح
عه اي از علايم
كل ها نيز مي

شكل گي

ي، مي توانند
نه زمان جاري
ند يا يك ملو
كمتري اجرا م

                     

تفاده مي كنن
وسيقايي دارا
مي شود در ق

ل به عنوان ك
كل به مجموع

شكل. مي شود

لق اثر موسيقي
فرد را در پهن
خاطب برسانن
شدت صوت ك

         چهارم 

ي مشخص است
ترين واحد مو
 فرم، تدوين م

 
ماري نيز شكل

در واقع شك. د
 هندسه فهم م

  .ل يابند

 سازان در خلق
ك ملودي منف
ن به سمع مخ
دار است و با ش

فصل چ
 

 

كششي
كوچكت
دانش
 .گيرد

در معم
مي كند
كمك

يا تقليل

  
  

  
آهنگ

فقط يك
همزمان
برخورد
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 معماري

  

  

اني نظري م مبا                                      

   فونيك

                     

١٢٨ 

دار بافت مونو

                     

نمود

فصل چ         چهارم                      
 

 

  

 
 
  

  

  
  
  
  
 
 

Saeedsun.ir

http://saeedsun.ir/blog


 معماري

 

  

اني نظري م مبا                                      

  فونيك

                     

١٢٩ 

دار بافت پلي ف

                     

نمود

فصل چ         چهارم                      
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اني نظري م مبا                                      

  وفونيك

                     

١٣٠ 

 
 

 
 
 
 
  

  
دار بافت هومو

                     

نمود

فصل چ         چهارم                      
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